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قسمت1فيک دو پرنس خودخواه:


ساک هاي بزرگمون رو پشت سرمون ميکشيدم،هنوز باورش برامون سخت بود که بعد از اين همه خر زدن قبول شديم و بورسيه براي تحصيل داخل کره رو برديم،تا اون جايي که من يادمه از ?? سالگي تا الان که ?? سالمون باشه،من و اجيم : ليلي عاشق کره بوديم،اسم من مريمه،يه خواهر دوقلو به اسم ليلي دارم،ميدونم اسم هامون بهم نمياد چون اسم من رو از رو اسم مادر بزرگ مادريم و اسم اجيم هم از رو اسم مادربزرگ پدريم گذاشته شده.تهراني هستيم ولي پدرم دورگه کره اي ايرانيه،پدربزرگ پدريم کره ايه، ما دوقلو هاي ناهمسانيم.من منطقي و کمي شيطون ولي ليلي سر به هوا و فوق شيطونه ولي به جاش هم منطقي ميشه،از سن ?? سالگي تا الآن من و ليلي به اميد بورسيه به کره ، خرزديم،وضع ماليمون توپه ولي بابام فقط به شرط بورسيه اجازه رفتن به ما رو داده،درسته پدربزرگم کره ايه،ولي چون خانوادمون کره زندگي نميکنن،موافق نيستند ما دوتا دختر تنها بريم کره براي همين شرط بورسيه برامون گذاشتن، ما هم از طريق کلاس هاي:زبان کره اي،انگليسي،ژاپني،چيني و عربي رو به صورت ويژه ياد گرفتيم.موقع رفتن مامان ميخواست تا دقيقه نود ما رو منصرف کنه ولي عشق به ايدل کره اي کجا


عشق به حرف مامان کجا....همچنان تو فکر بودم و سر به زير چمدونم رو پشت خودم ميکشيدم،قرار بود عمو(دوست بابا که با دو تا از پسر هاش اينجا زندگي ميکنه) بياد دنبالمون،عهه پس کوش؟!.


من:هييي ليلي ، گاوه با توام.


ليلي:هوم چه مرگته گوساله؟


من:پس عمو کوش؟


ليلي:من چه ميدونم.ميگمممم،اجييييييبييي...


من:باز چي ميخواي_؟


ليلي:ما که سرگردون داريم با چمدونامون تو فرودگاه رژه ميريم،حوصلم پوکيده،مياي يه کاري بکنيم و يه نيشخند زد.


يا خدا مشخص نيست باز چه فکر پليدي داره،من با لحن التماس اميز:اجي جونم بيخيال ، اين جا ايران نيست که ما بخوايم اتيش بسوزونيم و بابا نجاتمون بده،لطفا بيخيال شو.


ليلي بي اهميت به حرف من ادامه داد:ميگم اين جا که امنيت داره،مثل ايران که نيست،مگه نه؟


من با لحن متعجبي:اره چه طور مگه؟


بي اهميت به من چمدون من و خودش رو کنار دو تا صندلي داخل فرودگاه گذاشت و دست من رو کشيد و گفت:هيس صدايي نشنوم،ميخوايم يه عمليات مهم انجام بديم و من رو با خودش به سمتي که جمعيتي دختر و پسر دور دو پسر جمع شده بودن و چند خبر نگار هم بودن و عکس ميگرفتند کشوند،يه نيشخند شيطاني زد که مطمئن شدم بدون دردسر پاي ما بيرون از فرودگاه گذاشته نميشه،دستش رو تويقش برد و جلوي چشماي متعجب من از تو سوتينش ? تا ترقه در اورد.


من:تو اين ها رو چه طوري اوردي؟


ليلي:کار سختي نبود،گذاشتم تو سوتينم،بازرس هم مرد بود،بار اول که رد شدم جيک جيک کرد که مرده گشتم چيزي پيدا نشد،يه بار ديگه رفتم زير دستگاه که بازم صدا داد اين دفعه خواست دست بزنه به سينم که کُلي بازي دراوردم و با کلي اشک تمساح از زيرش در رفتم..واي خدا اين ديگه شيطان انسان نماست.ليلي ترقه ها رو روشن کرد و انداخت وسط جمعيت،يهويي فرودگاه از اين رو به اون رو شد،همه جيغ زدن و دور خودشون ميچرخيدن،اون دو پسر وسط جمعيت هم که دستشون رو روسرشون گذاشتند و رو زمين خوابيدند،،دختري که در حال ارايش بود،لوازم ارايشيش رو ول کرد  و با صورتي که يه چشمش سايه سبز و نصف صورتش کرم پودر زده با ماتيک قرمزي که از ترس کج و کوله زده بود تو فرودگاه ميدويد  يه زن ديگه هم با يه لنگه کفش در حال بپر بپر بود،خخخخ،خبر نگار ها هم يه دست رو سرشون و با يه دست عکس ميگرفتند،هر چي پليس تو فرودگاه بود ريخت تو سالن،اون دختر پسر ها هم ، يکي موي اون يکي رو ميکشيد،يکي پشت يکي ديگه قايم ميشد،يه دختر چاق هم اون دو پسر رو پوشش داده بود...


يهو يکي از پليس ها با داد رو به جمعيت گفت:نگران نباشيد فقط چند تا ترقه بوده،الان دوربين ها رو چک ميکنيم ببينيم که کار کي بوده...رنگ از صورت من و ليلي پريد،يهو ليلي از رو زمين که داشت قهقه ميزد بلند شد و قهقهش از بين رفت و چهره جدي به خودش گرفت و رو به پسر بچه رو به رومون که داشت زار ميزد با داد گفت:کي مامان توئه هااانننن؟چرا ترقه بازي ميکني؟بچه ي شيطون حالا که به پليس دادمت ميفهميييي،بچه هه با صورت پر از اشک و متعجب نگاه ليلي کرد،يکي از مامور ها سمت ليلي اومد و گفت:چه خبره اين جا خانم؟


ليلي:اجوشي،من خودم با چشم هاي خودم ديدم ترقه ها کار اين پسره بود و به پسر بچه هه اشاره کرد و ادامه داد نيازي به چک کردن دوربين نيست،خواهر منم شاهده و به من اشاره کرد.


ماموره رو به من:شما هم ديديد کار اين پسر بچه باشه؟


من:خب... نگاهي به ليلي انداختم که از نگاهش فهميدم اگه تاييد نکنم کشته شدم،اب دهن رو قورت دادم و گفتم:بله کار خودش بود.


ليلي با حالت شاکي:ديديد درست گفتم،حالا هم نميخواد دوربين رو برگردونيد اين يه الف بچه هم ببريد تا اين جا رو اتيش نزده،واقعا شما چه جور ادم هايي هستيد ما اين همه راه از ايران ميايم اونوقت شما اين طوري از ما پذيرايي ميکنيد؟؟هااانننن؟؟


ماموره:شرمندم خانم،بفرماييد.من حتما رسيدگي ميکنم.


تا پسربچه هه خواست حرفي بزنه ليلي يه تو سري بهش زد و گفت: ساکت


ليلي:من شکايت دارم،قبض روح شدم اون وقت شما فقط شرمنده اي،من فقط چون خيلي بزرگوارم شکايت نميکنم ولي اگه ديگه چنين بي مسئوليتي داخل همچين مکان عموميي ببينم چشم پوشي نميکنم و هم شما رو که وظيفه فراهم ارامش براي ما رو داريد بي کار ميکنم و هم اين پسر بچه هرو ادب ميکنم،همه ساکت بودن و فقط به مکالمه ماموره و ليلي گوش ميکردند.با تموم شدن حرف ليلي صداي همه بلند شد و دوباره فرودگاه شلوغ شد،ليلي يواش دست من رو کشيد و شروع کرد به دويدن....





رفتيم جايي که چمدون ها رو گذاشته بوديم،که ديديم نيستند.


ليلي:وا پس چمدون ها کو؟


من:چه ميدونم؟


ليلي نشست رو زمين و پاهاش رو باز کرد و شروع به داد و بيداد کرد:اهايييي مردممممم،چمدونم رو بردنننن،شرت گلگليم رو بردن،سوتين قرمزه طوريم رو بردنننننن،بدادم برسيددددد،کمککککک،شرت گياهي خوشگلممممم رو...که جلوي دهنش رو گرفتم،هر کس که رد ميشد با تعجب نگاهمون ميکرد،بعضي ها هم بهمون ميخنديدن،جالب اين جا بود همه ي اين ها رو به فارسي ميگفت،ديگه داشتم از خجالت اب ميشدم،بزور از روي زمين جمعش کردم و به دنبال خودم براي پيدا کردن چمدون هامون کشوندمش....هر جا رو که بگيد گشتيم،اول رفتيم دور بر رو گشتيم که چيزي نبود،رستوران،کافي شاپ هم که نبود،تو دست شويي زنونه هم نبود....پس يه جا ميمونه،اونم دست شويي مردونس خواستم بيخيال اون جا بشم که ليلي دست من رو کشيد و مثل گاو با لگد در دست شويي رو باز کرد:جيغغغغعغغغغغغغ.....جيغغغغغفغفغغغ.


جيغ اولي براي مرده بود دومي هم براي ليلي منم پوکر.بعله به اين نتيجه ميرسيم که داخل دست شويي مردونه هم نبود....رو صندلي به حالت پوکر نشسته بوديم که گوشيم زنگ خورد.


_سلام


_بابااااا خوبي


_مرسي،شرمنده يادم رفت.


_چشم


_که اين طور،پس فعلا.


ليلي طبق عادتش که وقتي کنجکاو ميشه لب پايينيش رو ميده جلوش و چشماش رو گنده ميکنه نگام کرد که گفتم:بابا بود،نگران شده بود که چرا زنگ نزديم،گفت عمو دو پسرش رو فرستاده جلومون بريم بيرون از فرودگاه، سوار يه لامبرگيني قرمز هستند.ليلي سرش رو تکون داد و با هم به سمت خروجي فرودگاه رفتيم.دقيقا رو به رو فرودگاه يه لامبرگيني قرمز پارک کرده بود.ما هم بدون توجه به سرنشيناش در عقب رو باز کرديم و نشستيم.يهو دو تا کله به سمت عقب برگشت.عهههه اين که همون دو تا پسر قد بلنده هستند،من و ليلي نگاهي بهم کرديم و صدادار اب دهنمون رو قورت داديم.


پسرا با هم:شما؟؟؟!!!!!!!!


من:مگه شما پسر هاي اقاي اوه نيستيد؟


يکي از پسرا که چهره سردي داشت:بله


ليلي:خب پدرتون شما رو فرستاده دنبال ما.


اون يکي پسره:بعد اون وقت شما چمدون نداريد؟


من:چرا خب...


ليلي:دست رو دلم نذار که خونههههه.


اون پسر يخيه:چرا؟!


من:چون چمدون هامون گم شده.


اون يکي پسره:خانم ها لطفا پياده شيد و وقت ما رو تلف نکنيد ما وقت براي امضا و عکس نداريم.


من و ليلي:هَن؟؟!!!


پسره:مگه شما طرفدار ما نيستيد؟


من:نه،من ميگم شما از طرف پدرتون اومديد دنبال ما،اگه باور نميکني بيا با گوشي من زنگ بزن به پدرت و گوشيم رو دادم بهش،يه نگاه پر از ترديد بهم کرد و زنگ زد به پدرش بعد از اين که مطمئن شد ما همون دختر هاييم که اومده بودن دنبالش،گفت:خيله خب خانوما بريم؟


ليلي:چي چيو بريم پس چمدون هامون چي؟


اون پسر يخيه:خب رفتيد قسمت وسايل گمشده؟


من و ليلي:ا واااااا راست ميگيا،نهههه ما يادمون نبود.(پس مرض داري ميگي همه جا رو گشتيم؟؟_خفه وجي)


اون دو پسر سري از سر تاسف برا ما تکون دادن و گفتند:پس بريم بپرسيم.


هر چهار نفر باهم به سمت قسمت وسايل گمشده رفتيم از مسئولش پرسيديم،که گفت چمدون ما اون جا نيست........


پسر يخيه:اسم من سهونه.


اون يکي پسره:منم کريسم.


من دستم رو جلو بردم و گفتم:من مريمم


ليلي هم دستش رو جلو برد و گفت:منم ليليم.


پسرا بدون توجه به دست ما به سمت جلو حرکت کردند و گفتند:بيايد يه دور ديگه اين اطراف رو بگرديم.


عجببببب،اين الان به من توجه نکرد،يه لحظه فکر کردم غرورم له شده(هعييييي خاک تو سرت مري،اون پسرا اول بايد دستشون رو جلو ميوردن نه تو_واي وجي راست ميگيا ابروم رفت تو پانکراسم)خب نيازي،نيست نگران باشم قطعا ليلي بلايي به سرشون مياره که از اين به بعد اون ها دستشون رو براي دست دادن به ما جلو بيارن.


سهون:شما چمدونتون رو کجا گذاشته بوديد؟


ليلي:اون جا و به سمت صندلي ها اشاره کرد،کريس رفت اون جا و پشت صندلي ها نگاه کرد و گفت:اين دو چمدون برا شما نيست؟و دو چمدون از پشت صندلي دراورد...


ليلي:


وايييييي خدا چمدونممممممم،چمدون نازنينم و بغلش کردم و قربون صدقش رفتم،که سهون نفسش رو با شدت داد بيرون و گفت:اصلا شما دنبال چمدنتون گشتيد؟


مريم:اره به جون تو.که سهون يه نگاه وحشت ناک بهش کرد که خفه شد.


کريس:حالا چي تو چمدونت داري که اين طوري بغلش کردي؟


چشم هام رو بستم و دهنم رو باز کردم:شرت گياهي مدل ????،سوتين طوري قرمز که از ترکيه خريدم،?? دست لباس زير امريکايي،يه شر گلگلي خوش رنگ،با کلي چيز ديگه....وايسا ببينم چرا اين ها ساکتن مگه من چي گفتم....هعععععي و چشمام رو باز کردم که.....





ببينيد نه لايک ميکنيد  و نه نظر ميديد،يا اين وضع خب ميتونم ادامه ندم


همين که چشم هام رو باز کردم با دو جفت چشم شيطون رو به رو شدم،مريم هم که از خجالت سرش رو زير انداخته بود. 


کريس با لحن شيطوني:ميگم چه طوره نشونمون بدي.و خودش و سهون زدن زير خنده.قشنگ احساس کردم که خودم و گوجه خواهر برادر هاي دوقلو ايم.(ايييي خاک اقام تو سرت_وا وج جونم مگه تو هم شوهر داري؟_اره باو ولي مرده،من رو با ده وجي قد و نيم قد تنها گذاشت)منم که احساساتي وسط فرودگاه با صداي بلند گريه کردم و تو سر خودم زدم.بيچاره وجيم چي ميکشه؟هعيييييي روزگار،کريس و سهون که فکر ميکردن من از سر خجالت گريه ميکنم هي ميگفتن:عيب نداره گريه نکن.فقط مريم بود که با حالت مشکوک به من نگاه ميکرد.خلاصه با هر چي گريه و زاري بود ما نشستيم تو ماشين تا به سمت خونه عمو حرکت کنيم.


نيم ساعت بعد رسيديم،لامصب خونه که نبود،قصر بود،قصررررررررررر.(حالا جوري ميگي قصر که انگار تا الان تو انباري زندگي کردي_هي وجي شوهر مرده خفه پليز)اين چنين بود که وجي ما به ياد شوهرش اشک ريخت و رفت.وقتي به خودم اومدم که ديدم مريم داره به عمو دست ميده.


من:عمو جون سلاممممممم.


عمو:سلام گل دختر،فکر کنم تو ليلي باشي بابات ازت خيلي تعريف کرده.


مريم:از من تعريف نکرده؟؟


من:اخه نکبت تو چي داري که ازت تعريف کنه؟


مريم:يااااااااااا...


عمو:بسه بچه ها،پدرتون از اتيش سوزوندن هاي ليلي گفته بود،اين چنين بود که چشم هاي من به زمين علاقه پيدا کرد و ديدش زد،بعله چشم هام هيزه ميگي چيکار کنم هاانننن..


عمو:فکر کنم شما با پسر هاي من اشنا شده باشيد.


سهون:خ..


ليلي پريد وسط حرفش و گفت:عمو شما درباره ما چي فکر کرديد،چه طور پسر هاي شما به خودشون اجازه ميدن که وقتي ما دستمون رو براي سلام به رسم ادب جلو ببريم،بهمون سلام نکنن،از پدر با شخصيتي مثل شما بعيده همچين پسر هاي بي شخصيتي داشته باشيد.


عمو رو به کريس،و سهون:ليلي خانم چي ميگه؟


کريس:خب بابا...


عمو:چيزي نشنوم،زود عذر خواهي ميکنيد و براي تنبيه يک هفته در خدمت خانم ها هستيد..


من و ليلي يه نگاه شيطاني بهم کرديم و..





اميدوارم خوشتون بياد،لايک و نظر يادتون نره:-)


اگه لايک ها بره بالا زود به زود اپ ميکنم


عمو:پسرا اتاق دختر هاي من رو بهشون نشون بديد.


سهون زير لب:بيا جا ما هم گرفتن،چند دقيقه پيش ليلي و مريم حالا دخترم فردا زنم پس فردا مادر بچه هام پس اون فردا....که عمو يه توسري محکم بهش زد و گفت:خفه شو ابرو من رو برديد 


من:عمو اين چه حرفيه با اين که پسراي بيشعور،خنگ،عوضي،مشابه افغاني ها،نادان نفهم داريد،ولي عموي ما هستيد ولي لطفا جلوي مغز منحرف اين پسر ها رو بگيريد الان ما کنار  شما بوديم اين حرف ها رو زد،پس فردا بين جمعيت ميگن و ابرو ما ميره.و بعد نيشم رو تا بناگوش براي چهره گوجه مانند کريس و سهون باز کردم.


عمو نچ نچي کرد و گفت:ادب کردن اين ها رو ميذارم به عهده شما،راستي من قراره يه سفر يک ماهه برم تو اين مدت پسر ها پيش شما ميمونن،اين طوري هم خيال من راحت ميشه و هم خيال پدرتون که دو تا دختر تنها تو يه کشور قريب نيستند.


مريم که تا اون موقع ساکت بود گفت:ولي عمو دو تا دختر تنها با دو تا پسر تنها...


عمو پريد وسط حرفش و گفت:ببينيد من به پسر هام اعتماد دارم و اين که..


کم کم عمو داشت دلخور ميشد که گفتم:عمو منظور مريم اين بود که مبادا در و همسايه شايعه درست کنند.


عمو:نگران نباشيد همه پسر هاي من رو ميشناسن.خب بهتره حالا بريد استراحت کنيد.کريس و سهون با کلي چشم غره اتاق مارو نشون دادن،اتاق من کنار اتاق سهون طبقه بالا بود و اتاق مريم کنار اتاق کريس طبقه پايين بود.خواستم اعتراض کنم که اتاق من و مريم کنار هم باشه ولي خب ديگه خيلي پررويي بود برا همين دهن مبارکم رو بستم،عمو امشب ساعت ? شب به ژاپن پرواز داشت.اتاق من ست صورتي سفيد بود که زياد با روحيم سازگار نبود،بزار موقعيتش پيش بياد خودم اتاقم رو درست ميکنم.از هفته ديگ بايد ميرفتم دانشگاه،نگران محيطشم ولي هرچي که باشه من از پسش بر ميام،من ليلي شره ميباشم،همه جا رو بهم ميريزم ولي خودم بهم نميريزم.بعد از تعويض لباس و انجام کار ضروري در اتاق مشاوره(دست شويي خودمون:محلي براي تفکر و پيدايش بهترين راه حل ها)خوابيدم...


مريم:


صبح که بلند شدم، با دو چيز حيرت کننده مواجه شدم.


?.بيدار شدن ليلي.


?.اماده کردن صبحانه توسط ليلي.


من با لحن شکاکي:خودتي ليلي.


ليلي:بعله بنده ليلي،دليل نفس کشيدنت،عشقت،يارت،همدمت،سرورت ميباشم و نيشش رو برام باز کرد که يه چشم غره رفتم براش و گفتم: حالم بد شد و اداي بالا اوردن دراوردم،ليلي هم نه گذاشت  نه برداشت محکم کوبيد تو کمرم.


من:اخخخخخخخخخخخ


سهون:چه خبره اين جا؟


ليلي با مهربوني:اوا بيدار شديد،عزيزممممم،مريم چه قدر بگم عر عر  نکن سهون جان بيدار ميشن.





 من و سهون با چشم هايي بر روي پوسته ناز سراميک با هم:جاننننننننننن؟؟؟؟؟؟!!


ليلي:جانتون بي بلا بفرماييد صبحونه و برا سهون صندلي عقب کشيد،منم که بوقققق(اي جان بالاخره فهميدي؟_وجي خره گمشو.)سهون با ترديد نشست چند دقيقه بعد کريس،هم اومد،ليلي همون رفتار رو که با سهون داشت با کريس هم داشت اين دفعه نوبت کريس بود که چشمش کف زمين و دهنش اندازه غار شه.


سهون رو به ليلي:ببينم تو چرا انقدر مهربون شدي نکنه نقشه اي داري؟چيزي تو صبحونه ما ريختي؟


ليلي:خواستم مهربون باشما خودتون نخواستيد،يالا کوفت کنيد سفره هم جمع کنيد،در ضمن اگه به من اطمينان نداريد اول کمي از صبحونتون بچشيد و بعد بخوريد.


کريس با پوزخند:قصد همين کار رو هم داشتيم،هر دوشون اول کمي از صبحونشون چشيدن بعد از مطمئن شدن که ليلي چيزي تو صبحونه نريخته با ولع شروع به خوردن کردند راستي ليلي از من خواست چيزي نخورم.همين که صبحونشون تموم شد خواستن سفره جمع کنند،به سمت دست شويي حمله ور شدن...


چند دقيقه بعد...


سهون:ليلييييييييييي مردييييييي


کريس:بي استايللللللل حيوان صفت 


بعله بازم ليلي و قرص مسهل هاش،اين چنين روز ما به شب رسيد توجه کنيد:


ساعت ده صبح....من و ليلي در حال تماشا تلوزيون 


سهون در دست شويي و در حال فحش دادن 


کريس در دست شويي در حال فحش دادن


ساعت دوازده ظهر  من و ليلي در حال غذا خوردن


سهون و کريس در دست شويي و در حال فحش دادن به ليلي 


ساعت سه بعد از ظهر من و ليلي در حال خواب


سهون و کريس در دست شويي و فحش دادن به ليلي


ساعت شش عصر ما در حال رقص


سهون و کريس در دست شويي و در حال فحش دادن به ليلي 


بعلهععععععععهههه اين چنين بساط،خنده ما به پا بود و روز ما شب شد،راستي يادم رفت بگم تو اين مدت که اين ها در اتاق مشاوره بودن من و ليلي براي راحت تر فکر کردن اون ها در اتاق مشاوره،گوشي هاي خوشگلشون رو اب ياري کرديم.


فردا صبح.....





شرمنده دير اپ کردم گرفتار. بودممممم


بازم شرمنده


عکس کاور کريسه


راستيييييييي لايک و نظر فراموش نشه.





سلاااالمممممم


اول بگم تا شب نميتونم اپ کنم 


و بعد يه نکته


ببينيد قبل از نوشتن داستان من پوستر درست کردم قرار بود به جاي سهون چانيول باشه ولي بعد که نوشتم سهون نوشتم ديگه دير بود تغييرش بدم برا همين پوستر عکس چان اومد


ولي حالا اشتباه شده،به جاي اسم سهون،چانيوله


يعني کلا اشتباه نوشتم به جاي سهون چانيول هست.


حالا شخصيت اصلي پسر داستان:


چانيول و کريس هستند


فردا صبح که بيدار شدم ، همه خواب بودن، در مواقع سکوت فکر هاي جالبي به سر من ميزنه.


اولين کاري که ميکنم خوردن يه صبحانه مختصر.


دومين کاري که ميکنم وارد اتاق ليلي ميشوم و دست داخل يقش ميکنم و سه بادکنک زيبا در مي اورم.(کلا تو يقه ليلي چي که پيدا نميشه)


سومين کاري که ميکنم خارج شدن از اتاق ليلي و اب کردن بادکنک ها و باد کردن ان ها.


و اخرين مرحله برداشتن يک سوزن.


بعلهههه،حالا وارد مرحله ويژه يعني ترکوندن بادکنک ها ميشيم:


يکي از بادکنک ها رو برداشتم و پاورچين پاورچين وارد اتاق کريس شدم،خيلي مظلومانه خوابيده بود،ولي روح شيطاني من مظلوم تره،چه هيکليم داره،اي جانننن،تا صداي وجيم درنيومده بايد زود کارم رو بکنم،رفتم بالا سرش و با شمارش ? و ? و....تهکککککک(بادکنک ترکيد)خب کريس که اول با بهت و موهاي خيس بهم زل زد،اما يهو.رم کرد......حالا من بدو اون بدو...اهههههههه ولم کن


کريس:هه فکر کردي خانمي،هم تلافي ديروز و هم امروز با هم سرت ميارم.


من:ميگم بذار برا بعد هنوز چان و ليلي بيدار نشدناااا.


کريس يه نيشخند زد و گفت:اکي.


باهم به سمت اتاق چانيول حرکت کرديم،بالا سر چانيول ايستاديم،من بادکنک رو گرفتم و کريس سوزن و...تهککککککک،اينم ترکيد،اونم اول با سرعت از رو تخت پريد و به من و کريس زل زد،چند دقيقه تو شک بود ما هم با نيش باز بهش زل زده بوديم که يهو اونم رم کردم......خلاصه اونم با اين حرف که بعدا تلافي کن فعلا بريم ليلي رو بيدار کنيم،خر شد.


موقعيت الان ما،بالا سر ليلي که موهاش دورش ريخته بود و با يه شرتک و نيم تنه اسپرت خوابيده بود و نيشش رو تا بناگوش وا کرده بود هستيم،چان و کريس که مدام در و ديوار رو نگاه ميکردند،و منم..تهکککککک اينم از اين همه به ليلي زل زده بوديم ، فکر کرديد چيکار کرد نه واقعااااا به نظرتون چيکار کرد؟؟؟؟!!!الان بهتون ميگم،يه تکون کوچيک خورد و کمي سرش رو بلند کرد و يه دستمال از رو ميز کنار تخت برداشت و صورتش رو خشک کرد و بعد دوباره گرفت خوابيد.


چشم هاي من و چان و کريس که ديگه دراومده بود فک هامون هم زمين رو طي ميزد.


من:نياز نيست بلند شي خودمون ميريم،و دست کريس و چان رو کشيدم و بردم بيرون از اتاق،و نگاهي از سر ناباوري بهم کرديم که چان گفت:من ديگه يقين پيدا کردم اين دختر ادم نيست من و کريس هم با سر حرفش رو تاييد کرديم.. 











ببخشيد طول کشيد 


لايک و نظر يادتون نره 


از اين به بعد ديگه زود به زود اپ ميکنم


عکس کاور هم چانيوله


دو ساعت بعد از کرم ريزي من ليلي از خواب پاشد،همه عميقا تو فکر بوديم،اگه بدونيد تو فکر چي؟؟؟؟بهتون نميگم،حالا که خودتون رو ميکشيد ميگم تو فکر ناهاريم،من و ليلي که تعطيل درواقع ما تعطيل نبوديم يخچال اين دو خوشتيپ تعطيل بود،خلاصه براتون بگم جو خيلي خيلي سنگين بود به حدي که کمرم شکست،خل هم خودتونين،من عاقلم(جان عقل اون يکي خواهرت_وجي جون خفه پليز).


ليلي:ميگماااااااااااااااا.


چانيول و کريس و من:خب بگو.


ليلي:بريم خريد.


من:من موافقم.


کريس:من حرفي ندارم.


ليلي:سکوت علامت رضاست،اين غول هم که نظرش مهم نيست.


چانيول:يااااااااااا.


ليلي:ساکت ميخوام برم لباس عوض کنم و به سمت اتاقش رفت منم بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم.هر دو تيپ اسپرتي زديم و به سمت پسرا رفتيم.....يااااااااااا جدددددد. اکسوووووووووو....من و ليلي از ترس پريديم بغل هم يه لحظه فکر کرديم دزدن،اخه سرتاپا مشکي پوشيده بودن صورتشون هم پوشونده بودند،عينک افتابي و کلاه کپ هم گذاشته بودند.


ليلي:اقا دزد به جان سي و دو بچه نداشتم رحم کن و رو زمين نشست و دست هاش رو به حالت التماس دراورد،پسرا با تعجب بهش نگاه ميکردند که يه پس گردني بهش زدم و گفتم:بلند شو اين ها همون پسران.


ليلي فورا بلند شد و گفت:ميدونستم فقط خواستم بدونم تو هم ميدوني يا نه و جلوتر از ما راه افتاد.من فقط سر تکون دادم پسرا هم که نگم بهتره.....


بالاخره رسيديم پاساژ از وقتي وارد پاساژ شديم ليلي رو سراميک پاساژ مدام با کفشش سر ميخورد ،چانيول هم مدام چشم غره ميرفت براش،من و کريس هم ريز ميخنديديم.همين طوري چهارتايي داشتيم تو پايا پاساژ با هم راه ميرفتيم که از کنار يه لباس خواب فروشي رد شديم.


چانيول با شيطنت رو به ليلي گفت:نگاه او شبيه لباس تو نيست همون که تو فرودگاه دربارش ميگفتي.؟!


ليلي رد نگاهش رو گرفت که به يه لباس خواب قرمز طوري رسيد فورا سرش رو زير انداخت و لپاش گل انداخت منم حالت اون رو داشتم کريس و چانيول هم مدام اذيت ميکردند،که اخرش ليلي عاصي شد و خجالت رو گذاشت کنار و گفت:اتفاقا از لباس من پوشيده تره،لباس من پشتش باز،يقش  هم طور نداره لخته و... انقدر گفت که کريس و چانيول خجالت کشيدند و سرشون رو زير انداختند،بعله ليلي همچين موجود پرروييه که دومي نداره.


من رو به ليلي:ليلي پسرا اشپزيشون افتضاح است.


ليلي که نقشم رو فهميده بود گفت:اره حتي نميتونن يه غذا ساده بپذن اون وقت کلي ادعا ميکنند.


کريس:يااااااااااا کي گفته پسرا اشپزيشون بده؟


چانيول:اره،اصلا امروز غذا با ما.


من و ليلي يه نيشخند زديم و با هم گفتيم:ببينيم چه ميکنيد...


کريس:اول بايد مواد لازم رو بگيريم.پس برام کارفور،همه حرفش رو تاييد کرديم و به سمت کافور رفتيم.کريس و چان در حال تهيه مواد لازم بودند منم نظاره گر ليلي هم که هر کاکائو مارک دار خوب ميديد مينداخت تو سبد که چانيول ديد.


ليلي داشت با چانيول سر کاکائو بحث ميکرد که يه پسر از پشت بهش خورد داشت مي افتاد که چانيول کمرش رو گرفت همون موقع دستمال دور دهنش مي افته و توجه مردم سمتش جلب ميشه هم شروع کردند به عکس گرفتن از چان،اين وسط هم ليلي مدام ادا در مياورد،يه جا زبونش رو درمي اورد،يه دست دور گردن چان انداخته بود  و يه چشمش رو بسته کرده بود و لباش رو غنچه کرده بود و.... حاضرم شرط ببندم تو هر عکس اين دختر ادا دراورده بود...





لايک و نظر يادتون نره 


اگه لايک و نظر بر بالا و اگر بتونم روزي دو پارت اپ ميکنم،


ممنون که حمايت ميکنيد


اميدوارم خوشتون بياد


سلام خواننده هاي عزيز 


بخدا شرمنده اصلا نتونستم اپ کنم


مسافرت هم که بودم بدتر


نت هم نداشتم 


مرسي بابت حمايت و نظر هاتون


خيلي خيلي شرمنده شدم و بد قول شدم 


ولي بخدااااا دست خودم نيست ، هر موقع که شد اپ ميکنم 


و يه چيز ديگهههههه فحش ازاده


هر چي بگيد حق داريد


يهو کريس و چان يه نگاه بهم انداختن و همزمان کريس دست من و چان دست ليلي گرفت و شروع کردند به دويدن ،ما هم دنبالشون،من داشتم از ترس سکته ميکردم که چيشده ولي ليلي خونسرد باباي ميکرد.اين دختر در هر شرايطي ادم بشو نيست.نکته جالب تر اين که يه مشت دختر افعاني شکل هم با صداي نکره شون که ميگفتن:اوپااااا اوپاااا دنبالمون بودن،خلاصه بعد کلي پيچيدن به اين کوچه و اون کوچه بالاخره گممون کردند.


کريس دستش رو به زانوش زده بود و نفس نفس ميزد،منم که فکر کنم رنگم پريده بود و نفس کشداري،ميکشيدم،چانيول هم به ديوار تکيه داده بود و نفس ميگرفت(اگه گفتي از کي؟؟؟؟..................اي بر ادم منحرف درود،نبايد گفت از کي،يايد گفت از کجا،معلومه ديگه از هوا)فقط ليلي بود که بيخيال تو کوچه چارزانو نشسته بود و درباره تيپ دخترا نظر ميداد.


ليلي:پوفففف چرا اون کله نارنجيه انقدر دماغش پهن بود،اون کله قرمزه هم چه قدر چاق بود،اون کله سبزيه هم که اصلا گوريل يود،اون.....


چان:بستهههههه سرم رو بردي،اخه دختره بيشعور کي به تو گفت که تو عکس ها ادا دربياري،الان همه جا اون عکس ها پخش شده و همه تو رو دوست دختر ما ميدونن.


کريس رو به من:اره،درست ميگه الان عکس هاتون با ما تو جهان پخش شده و همه ما رو دوست دختر دوست پسر ميشناسن 


چان:هعييي از بس که معروفيم اين طوري شد و ژستي گرفت،کريس هم مثل اون قيافه گرفت من و ليلي فقط پوکر نگاهشون کرديم.


وقتي ديدن ما داريم پوکر بهشون نگاه ميکنيم چند تا صرفه مصنوعي کردند که همون موقع....











ببخشيد دير به دير ميذارم شرمنده داداش ها و اجي هاي گلم.


بخدا امسال امتحان نهايي دارم و فقط بايد خرررررر بزنم.


هفته اول مدرسه رو امتحان گرفتند شما خودتون ديگه درک کنيد...


راستي به دانش اموز هاي عزيز مدرسه رو تسليت ميگم


نظر و لايک فراموش نشه.


سلاااااممممممم مجدد


 ببينيد دو پست تپل مپل گذاشتم 


شما هم نظر و لايک تپل مپل بديد.





 که يهو يه عده پسر کاکل به سر،واي واي،بيا ما رو ببر،واي واي،بگو به يارم که دوست ميدارم،واي واي....حالا اوپس،اوپسسس...بياقرش بده،اها اها...اهاييييييي خانم خوشگله اوني که زير پاته دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،با توسري که ليلي بهم زد و گفت:خفه شو کر شديم خرجان.


تازه به خودم اومدم که متوجه شدم از صبح تا حالا داشتم بلند ميخوندم و اون وسط قر ميدادم.قشنگگگگگگگ ها قشنگ که ميگممممم يعني قشنگگگگگ هااااا سرخ شدم،کريس که سرش زير انداخته بود و شونه هاش ميلرزيد،چانيول هم که روش رو سمت ديوار کرده بود و ريز ميخنديد،ليلي هم فقط پوکر به ما نگاه ميکرد،و امااااااا....اون عده پسر کاکل به سر....با چشم هاي از حدقه دراومده به من زل زده بودند که يهو يکيشون ترکيد از خنده،با شروع خنده اون بقيه هم با صداي بلند زدن زير خنده،اصلا نابوددددد شدم،تازه اين سه ايکيو(چان و ليلي و کريس)نگاهشون به اون ها افتاد.چانيول و کريس که هول شدن و سعي کردن خودشون رو کامل تر بپوشونند.ليلي هم....


ليلي:


کيلو کيلو خاک تو سر اين اجي خر ما،اخه وقتي خدا شانس بهره بندگانش ميکرد،بنده کدوم گوري تشريف داشتم؟؟!هعييييييييي خدااااااا،با صداي خنده بلند عده اي،توجهم بهشون جلب شده،چند تا پسر کاکل زري بودند،اصلا همين که اين پسر ها رو ديدم اشک داخل چشم هام جمع شد،اشک هام همين طوري گوله گوله ميريخت رو صورتم،داشتم هق هق ميکردم که يهو تو جاي گرمي فرو رفتم،امممم عجب بوي خوبي داره،اوا من تو بغل اين چان چان چه غلتي ميکنم!!!؟؟!!!بيخيال بزار اب بينيم رو بگيرم،شالي که دور گردن چانيول پيچيده بود رو باز کردم و باهاش دماغم رو گرفتم،ديگه از تو بغل چانيول دراومده بودم،دوباره شال دماغيم رو دور گردنش پيچيدم،باچندش بهم نگاه کرد و فورا شال رو دراورد و انداخت تو کوچه،ديگه صدا خنده ها قطع شده بود و همشون با کنجکاوي بهم نگاه ميکردند که با صداي پر بغضي گفتم:اخه چه طور ما از حال هم نوع هامون خبر نداريم،همين طوري خرج اضافي ميکنيم در صورتي که همنوع هاي ما پول خريد يه لباس درس و حسابي ندارند،خوده من روزي ده تا لاک ميخرم در صورتي که قيمت يکي از لاک هام يه شلوار خوب و  درست حسابي براي اين ها ميشه و به اون پسرا اشاره کردم،اخه همشون شلوار پاره پاره پوشيده بودند،اخم هاي اون پسرا رفت تو هم که ادامه دادم،نگاه اين بنده خدا ها جاي کلاه جلبک ميذارن رو سرشون و به يکي از پسرا که موهاش سبز بود اشاره کردم،تازه نگاههههههه از خودم نا اميد شدم،من هنوز بلد نيستم خط چشم رو درست بکشم اونوقت اين پسر اتوبان کشيدن،من گردنبند نميندازم اونوقت اين پسر قلاده ميندازن...نوچ نوچ گلو خشک شد از بس درباره اين حيوون هاي گوگولي ور زدم يه ليوان اب بديد بهم.....


فقط بدونيد که قيافه پسرا کبود بود همين،..فورا شالي که چان انداخته بود تو کوچه رو انداختم دور گردن و به سمت سردسته اون پسرا که يه پسر لاغر مردني قد بلند چشم تنگ آرايشي و مو تاج خروسي رنگ کردم به شه رنگ سبز،فرم زرد(چراغ راهنما گلم) ،گردن پر از زنجير(يه لحظه فکر کردم دارو مکافاته)،شلوار پاره پوره،بنده خدا گداهه...خلاصه رفتم روبه روش و گفتم:چيه داچچچچچچ چي ميگيبييبيي؟


پسره يه نگاه بد به کل بدنم کرد و يه قدم بهم نزديک شد و گفت:من با اون دوتا پسر کار داشتم که الان دوست دخترم دو هفتس عاشقشه و بخاطر اين دو فوکولي من رو ول کرد،اما حالا ميبينم تو خيلي سر تري،کلا تکي،تو رو به جا اون برميدارم.


من:هَن؟؟!ببين داچچچچچچ ميدوني چيههه....


پسره يه نگاه با پوزخند بهم کرد و گفت:چيه؟؟


يه نگاه به پشت سرش که ده تا پسر ايستاده بودن کردم نيشم رو براش باز کردم و گفتم : ه هيچ هيچي برادر بسيجي و دست سهون رو گرفتم و به مريم هم علامت دادم دست کريس رو بگيره و الفرارررررررررررررر.......


انقدر دويديم که بالاخره گممون کردند،وقتي ايستاديم،نفس نفس ميزديم،همه به هم نگاه کرديم و زديم زير خنده...


چانيول:تا دوباره يه شر ديگه پيش نيومده بريم.


همه حرفش رو تاييد کرديم و برگشتيم،وقتي رفتيم خونه،تازه ياد شيکم بيچارمون افناديم،هعييييييييييييي روزگار قديم شيکم ها برا خودشون شيکم بودن(مگه الان چين؟؟!!_خفه وجي الان فقط شيکمن اما قبلا باطنا شيکم.بودن نه ظاهرا_واااا_والا وجي شوهر مرده)داشتم با وجيم کل کل ميکردم که يه تو سري محکم از خواهر عزيز تر از يه تار موي افتادم،مريم جان نوش جان کردم،با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:مرض داري؟


مريم:من مرض ندارم تو مرض داري که مدام چشم و ابرو مياي و دست رو شکمت ميکشي!نگاه اون دو نخاله چه طور دارن زمين و گاز ميزنن.


تازه نگاهم به کريس و چانيول افتاد که دلشون رو گرفته بود و قهقه ميزدند،اواااا اين ها چشونه و حالت متفکري به خودم گرفتم.


نيم ثانيه بعد:اهاانننننن يافتمممممم،زماني که من با وجيم مذاکره ميکردم ادا هم درمي اوردم،اي کيلو کيلو خاک تو سرم،با دستم محکم زدم تو پيشونيم که باعث بيشتر شدن شدت خنده اون ها داشت،مريم هم داشت باهاشون ميخنديد،زيرلب يه مرض بهشون گفتم و رفتم تو اشوزخونه،خيلي تشنم بوددددد،در يخچال رو باز کردم و....








عکس کاور چانيوله،نظر و لايک فراموش نشه.


تا لايک ها و نظرا نره يالا خيري از قسمت بعد نيست 


حالا هي لايک نکنيد


اولين شيشه اي که دستم اومد سر کشيدم.


اوخ اوه گلوم داره ميسوزه و......


.


.


.


.


.صبح با نور خورشيد بيدار شدم،واي عجب جاي گرم و نرميم من واييي چه بوي خوبي ميده،ولي سرم خيلي درد ميکنه،يکي محکم.     من و بغل کرده،چه دست هايي داره جون ميده براي.....(جان من چند نفر فکر بد.بد کرديد؟!@)دوشيدن شير(بعله،درود بر منحرفان)


همين که برگشتم با چانيول چشم تو چشم شدم،چه نيشخند شيطاني داره.ولي انصافا من تو بغلش کاملا جا شده بودم و جام عالي بود.يه لبخند زدم که نيش چانيول باز شد......وايسا وايسا وايسا بينم.....هَننننننننننننننننننن؟؟؟؟؟!!!!!!


من!!!!!


چانيول !!!!>


بغل؟!!!!


از بغل چان به شدت دراومدم رو تخت نيمخيز شدم.


من:جيغغغغغغغغغغغغغغغغ......که با گذاشتن لب هاي چان رو لب هام جيغم تو دهنش خفه شد،بيحرکت و با چشم هاي درشت بهش زل زده بودم اونم چشم هاش رو بسته بود و من رو داشت ميبوسيد، يهو به خودم اومدم و دستم رو گذاشتم رو سينش به شدت هلش دادم،البته به نظر خودم به شدت چون يه اينچ هم تکون نخورد:(


شروع به تقلا کردم ، کم کم اشک هام روي صورتم فرود اومدن.که چان ولم کرد،با لبخند چشم هاش رو باز کرد و به صورتم نگاه کرد که با ديدن چشم هاي اشکيم،لبخند رو لبش ماسيد،دستش رو گذاشت رو صورتم و اشک هام رو پاک من شوکزده گريه ميکردم که به خودم اومدم دستم رو بلند کردم که يه سيلي بهش بزنم که دستم رو گرفت و من رو سمت خودش کشيد که پرت شدم تو بغلش،من و محکم بغل کرده بود و کنار گوشم زمزمه ميکرد:اروم باش،خودت ديشب...


تا اسم ديشب اومد فورا از بغل چان دراومدم و گفتم:ديشب چي؟؟؟؟


دوباره چهره چان شيطاني شد،با چشم هاي شيطون گفت:ديشب.......











هاهاهاهاهااهاها الان کنجکاويد که بدونيد ديشب چيشده نه؟


ولي من ادامه نميدم.من چنل خودم پنج فيک اپ ميکنم بعد اين جا هم مينويسم ولي شما نه اهميت ميديد نه نظر و نه لايک درست و حسابي.اگه با اين وضع پيش بره ديگه اپ نميکنم.


و يه نکتههههههههههههههه شده تا سال ديگه صبر کنم ولي تا لايک ها بالاي ??? و نظر بالاي ?? نرسه بايد غير قسمت بعد يا کل رمان رو بزنيد.ببينم چه ميکنيد.


ديشب،شما به من گفتي خيلي من رو دوست داري،اصلا من رو ميپرستي،فقط بخاطر من اومدي کره و برا بورسيه خوندي.هدفت من بودم نه درس،تازه پيشنهاد بيشرمانه هم بهم دادي که من رد کردم،خواستگاري هم کردي که بازم رد کردم،تازه ديشب که اوردمت تو اتاق بهم التماس کردي که پيشت بخوابم منم که خَيرررر،قبول کردم...


هر لحظه چشم هاي من درشت تر ميشد،اونقدر شوکه شده بودم که هيچ عکس العملي نشون ندادم،وقتي به خودم اومدم که صداي دراومد و چان از اتاق رفت بيرون.فورا بلند شدم برم دنبالش که انکار کنم همه چيز رو و بيشتر بهم توضيح بده چون که من هيچي يادم نميومد.


دستم رو گذاشتم رو دستگيره در، همين که خواستم در رو باز کنم صداي چان رو شنيدم که با خودش حرف ميزد:


چانيول:هه دختره خنگ نميدونه ديشب به جاي بطري اب يه شيشه مشروب سر کشيده و همون موقع بيهوش شده اصلا وقت نکرد به من چيزي بگه.من اين حرف ها رو براي اذيت کردنش گفتم و اول صبحي موقعي که همه خواب بودم اومدم پيشش خوابيدم تا....


ديگه ساکت موند رو جايز ندوستم،خيلي عصباني بودم فکر کنم چهرم قرمز شده بود.در رو محکم باز کردم و....


سلامممم 


مرسي که اهميت ميدين و ممنون درسته که اونطور که گفتم لايک نکرديد و نظر نداديد ولي بخاطر اجي و داداش هايي که منتظر بودن گذاشتم 


اميدوارم خوشتون بياد لايک و نظر فراموش نشه.


راستي من تازه يه نگاهي به نظرات قبل انداختم.


اقا يا خانم اسد که گفتي رمانت خوب نيست لطفا اگه دنبال ميکني اين رمان بد رو بيا اشکالاتش رو تو نظرات بهم بگو ممنون ميشم.


و درضمن من قصد توهين به هيچ مليتي رو ندارم فقط محض شوخي گفتم افغاني باکلاس و قصد تمسخر نداشتم اگر بد برداشت شده عذر خواهي ميکنم.


اتفاقا افغاني اکثرا خيلي باهوش و نابغه هستن و کشور افغانستان هم روزي يکي از شهر هاي ايران بوده،پس افغاني ها با ما هيچ فرقي نميکنند.


ممنون بابت حمايت هاتون.


و با داد گفتم : تو چه غلطيييييييي کرديييييييييي؟


چان يهو از جا پريد و دستش رو گذاشت رو قلبش و برگشت سمت من و گفت:چت يهو رم ميکني؟؟اروم باش اروممممم و يه نيشخند زد و ادامه داد:اين جا باغ وحش نيست حيوانکم.


نميدونم چرا اما احساس کردم با بادمجون نسبت فاميلي داريم اخه فکر کنم چهرم بنفش شد.(هعييببييي نميدونستي؟_چيرو؟-اين که بادمجوني؟!_عه که اينطور،پس تو هم وجي بادمجوني)اين چنين بود کم اوردن وجي بيوه من،بعلهههه،خب برگرديم سرکارمون..(همچين ميگه سرکارمون که انگار کلي پرونده رو دستش مونده_يااااااااااا وجي گمشو قيافه نکبتت رو درونم حس نکنم)...سمت چان دويدم، اونم که اين وضعيت من رو ديد قصد نجات جونش رو کرد و پا به فرار گذاشت،منم دنبالش...


من:جيغغغغغغغ وايساااااااا.....


چان همين طور که ميدويد گفت:حيوانات اين روز ها وحشي تر شدند.....


اين رو که گفت عصبي تر شدم و با سرعت بيشتر دنبالش دويدم...اونم که از حرص خوردن من نهايت لذت رو ميبرد،براي حرصي تر شدنم،سمتم برگشت و زبونش رو دراورد،همون موقع پاش به فرش گير ميکنه و ميخوره زمين.....با يه قيافه شيطاني سمتش رفتم و طي يک حرکت روش نشستم و موهاش رو با تمام توانم کشيدم اونم کوتاهي نکرد و بلافاصله موهاي من رو گرفت و کشيد...


من:جيغغغغغغغغغغغغع ولم کننننننن 


چان:داددددددددد تو اول ول کن حيوونک رم کرده 


موهاش رو بيشتر کشيدم و جيغ کشيدم:جيغغغغفغففغغ تو اول ول کننننننن.


چان:دادددددد زرنگيييبييي،ميخوايي ول کنم بعد تو همچنان بکشييييي؟؟؟؟


من:جيغغغغغغغ اره تا چشات همراه موهات دراد.


چان:يااااااااااا.....


مريم:جيغغغغففففغغفغففففففغغغغفغغغغ بستههههههه،همين الان از هم جدا ميشيددددد....فورا موهاي هم رو ول کرديم،من از رو چان بلند شدم اونم بلند شد،هر دوتامون سرمون رو زير انداختيم....مريم ادامه داد:خجالت نميکشيد ما هر روز بايد با صداي نکره شما دو تا بيدار شيم؟؟خيلي صداي خوشگلي دارين؟؟همش عر عر و جيغ و داده..اندازه خر مش قاسم شدن ولي اندازه اسکول (يک نوع پرنده باحال برو گوگل بخون ميفهمي منظورم از باحال چيه)هم مغز ندارند...پوفففف.همون موقع کريس يه ليوان اب قند داد دستش که يکسر سر کشيد.


زير لب گفتم:اوهو،انگار چندين ساله اينجا زندگي ميکنه همش يه هفته که اومده...چان که حرفم رو شنيده بود زير لب خنديد.سرش رو بلند کرد و با پررويي زل زد به مريم و گفت:چيه،خونه خودمه،اين حرف ها هم نشنيده ميگيرم و رفت کريس هم يه نگاه به ما يه نگاه به مسير  رفتن چان کرد و اونم رفت.مريم هم يه چشم غره توپ به من رفت و با تشر گفت:بهتره زود حاضر شي برام بيرون از اين جا خلاص شم واگرنه.....منم خيلي خونسرد رفتم جلو و يه پس گردني بهش زدم و گفتم:غلط ميکني من و تحديد کني،گمشو حاضر شو تا بريم و در مقابل چهره سرخ شده مريم رفتم که حاضر شم....





اميدوارم خوشتون بياد لايک و نظر فراموش نشه 





من و مريم با هم يه تيپ اسپرت. دخترونه زديم و بي اهميت به اون دو تا زرافه از خونه زديم بيرون فقط لحظه اخر صداي چان رو شنيدم که گفت:عصر قراره به دانشگاهتون سر بزنيم و کاراتون رو براي ثبت نام انجام بديم و سفارشتون هم بکنيم ،شما هم دردسر اضافي درست نکنيد و زود بيايد.


(جهت اطلاع دانشگاه داخل داستان ما شيفت عصر تا شب هم داره)...


همين که پامون رو از در حياط گذاشتم بيرون،يه سيب از وسط من و مريم رد شد،همين که سرمون رو با تعجب بالا اورديم،با يه عده دختر دبيرستاني که گوجه و تخم مرغ و سيب و ميوه دستشون بود رو به رو شديم.همون موقع يه دختر دبيرستاني با داد گفت:اوپاهاي ما رو پس بديد و يه سيب به طرف من پرتاب کرد،با پرتاب اون بقيه شروع به پرتاب ميوه ها و تخم مرغ هاي تو دستشون کردند و با داد ميگفتن:اوپا هاي ما رو پس بديد،اوپا هاي ما رو پس بديد....يه خبرنگار هم اومده بود و مدام عکس و فيلم ميگرفت و با دختراي دبيرستاني مصاحبه ميکرد.





 من و مريم مدام جاخالي ميداديم که يهو يه سيب خواست بهم برخورد کنه که پام رو بالا اوردم و طي يک حرکت سيب رو برگردوندم،که مستقيم خورد تو پيشوني هموني که اون سيب رو پرت کرده بود و خودش افتاد زمين،همه دست از پرتاب ميوه ها و تخم مرغ به سمت ما برداشتند و دور دختره جمع شدند.من با داد رو به همشون گفتم:بستههههه ، اگه نميخوايد همتون رو راهي بيمارستان کنم حد خودتون رو بدونيد،با اين که دليلي نميبينم برا يه مشت دختر کله خراب چيزي توضيح بدم ولي بدونيد ما مهمون هاي اوپاهاتون هستيم اون روز هم اون ها ما رو برده بودن خريد، نه چيز ديگه،اوپاهاتون هم ارزوني خودتون و با اخم از وسط اون دخترا که با ترس و اخم بهمون نگاه ميکردند رد شديم،يه خبر نگار هم مدام دنبالمون بود که يه چشم غره براش رفتم ديگه نيومد دنبالمون.


با مريم کلي پاساژ گردي کرديم البته هزار بار گم شديم خخخ تازه مردم و پسرا هم يه جوري بهمون نگاه ميکردند ولي ما بي توجه از کنارشون رد ميشديم.کمي هم پسرا رو سر کار گذاشتيم و اسکلشون کرديم فقط کمممممممميييييي.


مريم:ليلي ساعت ?? هست بيا برگرديم تا الان پسرا هم از دانشگاه ما برگشتند.خيلي کنجکاوم بدونم دانشگاهمون چه شکليه.


من:عهههه ارهههه بيا برگرديم منم خيلي ذوق دارم از دانشگاهمون بدونم....


چانيول:


تو حال نشسته بوديم (منظورش خودش و کريسه)و به اين دو تا دختر شر فکر ميکرديم،خيلي شر و شيطونن اين دو تا،بخصوص ليلي،مريم بهتره ولي ليلي زلزله مخربه،با ياد شيطنت هاش يه لبخند عميق رو لبم اومد که فورا جمعش کردم،کريس هم بدتر از من،ولي خداييش هر دو تاشون خيلي خوشگل بودند اما ليلي خوشگل تر (جانم چيشددددد؟؟؟_هيچي دارم اين دو اتيش پاره رو بررسي ميکنم)با صداي تلوزيون دست از افکارم برداشتم....عه اين ک ليلي و مريمن....خخخخخخخخخخ من و کريس داشتيم مبل ها رو گاز ميزديم اي ول خوب حال اون دختر دبيرستاني ها رو گرفته بودند،ما اصلا يادمون نبود که چهره ليلي و مريم پخش شده و همه فکر ميکنن دوست دختر هاي ما هستن و ممکنه هزار بلا سرشون بيارن،ولي حالا با اين کارشون جاي نگراني نيست(چه قدرم که تو  نگراني؟!؟!_بيخي نگران چي باشم اخه)............بالاخره ساعت ? بعد از ظهر عصر شد من و کريس به دانشگاهشون رفتيم ...چند ساعت بعد:خونه:داناي کل:


کريس و چان هر دو دلشون گرفته بود و نميدونستن اين موضوع رو چه طور به دخترا بگن همون موقع زنگ خونه خورد که باعث شد هر دوشون از جا بپرن و با وحشت بهم نگاه کنن و همزمان بگن:حالا چي کار کنيم؟!!.....


<<پايان قسمت ??>>


خيلي بي انصافيد فقط يک نفر نظر داده بود.لايک هم که نگم بهتره...


تا لايک ها و نظر ها نره بالا خبري از قسمت بعد نيست،حالا ميل خودتونه. 


به نظرتون چه اتفاقي افتاده،قسمت بعد رو چه طور پيش بيني ميکنيد؟؟تو قسمت نظر ها بگيد منتظرم.





سلاممممممم ببخشيد طول کشيد 


بخدا امتحان پشت امتحان فردا هم امتحان زبان دارم


قبل از اين که شروع به خوندن کنيد،بگم که اسم پروفايل من که ليلي هست،اسم خودم ليليه و ليلي داخل داستان رو بر اساس خودم نساختم خودم زمين تا آسمون با اين زلزله فرق دارم،من فرشته اون بلا،اصلا هم اعتماد به نفس ندارم.


درضمن مغنعه  اين اولين رمانم داخل رمان هاي عاشقانس بيرون از  رمان هاي عاشقانه رمان نوشتم،خيلي بده اين رمان؟؟شرمنده چون اصلا وقت اون طور که بايد پاش نميذارم و هر چي به ذهنم بياد تايپ ميکنم.حالا بريد ادامه:





کريس با اضطراب در رو باز کرد،دو دقيقه بعد صداي خنده مريم و ليلي تو خونه پيچيد،هر چي صدا خنده و حرف زدن دخترا نزديک تر ميشد،چانيول هم مضطرب تر ميشد،براي اين که چهرش رو مثل هميشه نشون بده 


تو قالب يخي و سردش فرو رفت...


دخترا مدام ميخنديدند و سر به سر پسرا ميذاشتن اما اون ها همش سرشون زير بود و هيچي نميگفتن،سر ميز شام هم،پسرا فقط با غذاشون بازي ميکردند و دخترا هم مدام از خريد هايي که داخل  پاساژ کرده بودند حرف ميزدند...


اخر سر مريم طاقت نياورد و رو به کريس و چانيول گفت:شما چتونه،اصلا روبه راه نيستين،اگه مثل روز هاي قبل بوديد تا حالا چند بار سر من و ليلي داد زده بوديد.


چانيول يه پوزخند زد و گفت:شما با خودتون چي فکر کرديد،فکر کرديد چند تا ايدل کشور،اونقدر بيکارن که با چند تا بچه لج و لجبازي کنند،هاااننن؟!شما ديگه چه قدر بچه ايد،حالا ميفهمم چرا پدرتون حاضر نشد شما رو تنها و بدون پشتوانه بفرسته اين جا يا چرا حاضر نيست خونه جداگانه برا شما بگيره؟!اخه به شما اعتباري نيست،از کجا معلوم فردا پا نشيد و با يه شکم برامده...حرفش با سيلي ليلي که بهش زد قطع شد،تازه به خودش اومده بود که چيا گفته،دليل عصبانيتش رو خوب ميدونست،اون خوب ميدونست که از حرف هاش از قصدي نداشته،اما دخترا الخصوص ليلي که نميدونستند،  کريس هم ترجيح ميداد حرفي نزنه چون اگه دهنش رو باز ميکرد ممکن بود خيلي بد تر از چان رفتار کنه...صداي هق هق مريم و گريه بي صدا ليلي،سکوت خونه رو ميشکست تا اين که...


نظر و لايک فراموش نشه.


 ليلي دهان باز کرد و شروع به حرف زدن کرد:حد خودتون رو بدونيد،هه،متاسفم برا خودم که بر طبق احساسم،کسايي که احساسم ميگفت خوبن خوب بودم و خود واقعيم رو نشون دادم،برا پدرم متاسفم شما رو نشناخته هنوز ولي اعتماد کرده بهتون،نميخوام باهاتون ديگه دهن به دهن شم،بزاريد فردا برام دانشگاه يه خوابگاه ميگيرم و ميريم نه بخاطر شما،بخاطر خودمون ميريم که چشممون بهتون نيوفته.


مريم هم با هق هق شروع به حرف زدن کرد:اره هق راست هق ميگه هق فقط هق بزاريد هق بريم دانشگاه...


کريس:شما نميريد دانشگاه..........


ليلي و مريم:چيبيي؟؟؟


چانيول : مگه نشنيديد چي گفت،شما نميريد دانشگاه..


ليلي:اما...


چانيول:هه،بهتره زود تر ساک هاتون رو ببنديد و برگرديد چون...


مريم ديگه هق هق نميکرد فقط با تعجب به اون ها خيره شده بود.


ليلي:چون چي؟؟؟


کريس:چون داخل سيستم اشتباه شده،به جاي شما دو تا دختر ديگه بورسيه شدن،اون دوتا دختر اسم و فاميل هاي مشابه شما داشتند و چون برا سيستم دير عکس فرستاده شده،احتمال دادن اون دو دختر شما باشين که الان مشخص شد شما نيستين.


مريم:چ چ ي چي؟؟!!!!


ليلي شروع به خنده بلند و هيستريکي کرد:ههههههههههههههه خيلي شوخي بي مزه اي بود،يهو خندش قطع شد،رفت جلو و يقه کريس رو گرفت و با داد گفت:مگه اين داداش عوضيت نميگفت وقت لجبازي با ما رو نداريد هااااننننننن دِدد لعنتييبببييي پس چرااا الاننننننن داريددددد با مااا لجبازي ميکنيددددد؟؟هااااااانننننننن؟؟؟يهو دستش رو از يقه کريس ازاد کرد و دو زانو رو زمين نشست و شروع به گريه کردن کرد.


مريم اشک هاش پشت سر هم رو صورتش فرود مي اومد و با نگراني به تک خواهرش زل زده بود،حال خودش هم اگه بدتر از خواهرش نبود بهتر هم نبود


اگر اين دو دختر ميدونستند روزي به اين حال و روز ميوفتن و تمام خوندن هاشون. الکي از بين ميره،هرگز به اميد کره درس نميخونند و طي يک اشتباه هر چند کوچيک ولي به حدي بزرگ که ارزو دخترا از بين بره،نمي اومدند کره.اين فکري بود که تو اون موقعيت دخترا داشتند





کريس سعي در اروم کردن مريم و چان سعي در اروم کردن ليلي داشت...


کريس مريم رو بغل کرد و اروم روي تخت گذاشتش،از روي پاتختي پارچ اب و ليوان رو برداشت و يه ليوان اب ريخت و به لب مريم نزديک کرد،مريم جرعه اي از اب رو خورد،ليوان رو پس زد و با چشم هاي ملتمس به کريس نگاه زد و گفت:دروغه نه؟اين چند سال که من خوندم نتيجيش با يه اشتباه کوچيک از بين نميره مگه نه؟!کريس هم متقابلا به مريم زل زده بود،ديگه نتونست جلوي اون چشم هاي پر بغض خواستني مقاومت کنه و خم شد و محکم مريم رو بغل کرد و کنار گوشش پشت سر هم زمزمه ميکرد:اروم باش،مريم هم که انگار تازه يه تکيه گاه پيدا کرده بود دوباره شروع به گريه کردن کرد،کريس روي تخت دراز کشيد و مريم رو تو بغلش خوابوند و سرش رو گذاشت رو سينش،پتو رو روي خودشون مرتب کرد و موهاي مريم رو نوازش کرد و بوسه هاي ريزي روي موهاي مريم گذاشت،مريم هم کم کم در اغوش کريس اروم شد و به خواب رفت کريس هم انقدر به صورت معصوم و خيس مريم زل زد که اونم چشماش گرم شد و به خواب رفت...


چانيول جلوي ليلي نشسته بود و ليلي رو دراغوش کشيده بود،خواست ليلي رو بغل کنه و ببره اتاق که ليلي اروم گفت:ميشه بريم حياط؟! احساس خفگي ميکنم.اونقدر مظلوم گفت که يه لحظه دل چان زير و رو شد،لبخندي دلنشين به ليلي زد و بردش به سمت حياط،ليلي رو گذاشت روي تاب و خودش هم کنارش نشست،ليلي سرش رو گذاشت رو شونه چان و به درخت هاي رو به روش زل زد،چان هم اروم با پاش تاب رو هل ميداد،چان احساس کرد که ليلي نياز به گوش دادن داره تا حرف زدن،پس شروع به حرف زدن کرد:متا متاسفم،من نميخواستم اون حرف ها رو بزنم،وقتي از دانشگاه شما برگشتم و اون خبر رو بهم داده بودند،اونقدر عصباني بودم که منتظر يه تلنگر براي خالي کردن عصبانيتم بودم که وقتي مريم اون سوال رو پرسيد منم وقت رو مناسب ديدم و..


ليلي:وقت رو مناسب ديدي و عصبانيتت رو با حرف هاي چرند به ما خالي کردي.


چان:من که گفتم متاسفم،راستش تو اين يه هفته اونقدر تو و مريم شيطنت کردي که وقتي نيستيد جاي خاليتون احساس ميشه،براي همين من و کريس يکم فقط يکم ناراحت شديم.


ليلي:به،نظرت چي ميشه؟همه چيز درست ميشه؟


چان:اميدوارم....





خداييش ? قسمت گذاشتم شما هم با نظر و لايک حمايت کنيد


ليلي


ليلا در وا کن مويوم اين چه درواکردنه... (صدا زنگ گوشيشه)


من:هوممم...


_سلام خوبي دخترم؟


من:هان؟!تو کيستي؟


_وا يعني مامانت رو نميشناسي؟!


من:کدوم مامان؟!@-@


_وا مگه چند تا مامان داري؟


من:نميدونم از بابا بپرس بهت ميگه حالا بزار بکپم..و گوشي رو قطع کردم و کپيدم.


هنوز نيم ساعت نگذشته بود که دوباره گوشيم زنگ خورد،اههههههههه اگه گذاشتن دو دقيقه چشم هام رو هم بره،ايششش.


من:هانننننننننننننننننننننن.....


_اي ذليل مرده چي به مامانت گفتي که من رو با پيژامه از خونه پرت کرد بيرون،اين جا ک بودي ازت خيري نديديم،حالا هم که اون جايي نميذاري ارامش داشته باشيم.؟؟؟


من:اصلا تو کيستي؟مامان کيسته؟من کيستم؟او کيست؟شما....


_ليلييييييييييييي


سيخ نشستم رو تخت.


من:هان،بعله،يعني چيزه خوبين،چه خبر،منم خوبم.خانم بچه ها خوبن؟مادرشوهرت خواهر شوهرت چه طورن.؟بچه تو شکمت.... 


_ليلييي معلومه تو چتههههه،مادر شوهر کجا بود/بچه تو شکم کجا بود/دِ اخه دختره خنگ منم بابات،اخه تو با اون مخ چه طور  بورسيه گرفتي؟من موندم اصلا چه طور به توئه خل و چل دادن؟!


با ياد اوري بورسيه بغض کردم و و کم کم بغضم شکست و به گريه بي صدا دراومد،مثل اين که همچين بي صدا نبود چون بابا متوجه شد.


بابا با صداي نگران گفت:هي ليلي خوبي تو دختر؟چيشده؟اتفاقي برا تو و مريم افتاده؟؟!!!


من با صداي پر بغض:نه..يعني اره..


_خيل خي اروم باش،بذار من يه راهي پيدا کنم بر تو خونه باهم حرف ميزنيم،فقط شيطون بابا گريه نکنه...











و قطع کرد.رو تخت نشسته بودم و اشک ميريختم،ميدونيد خيلي سخته يه شبه،يه اشتباه،تمام رويا و ارزوت رو نابود کنه،بهت بفهمونه تلاشت بيهوده بوده و عمرت رو الکي تلف کردي.


دوباره گوشيم زنگ خورد،باز بابا بود.بينيم رو گرفتم و اشک هام رو پاک کردم و جواب دادم.


من:بله بابايي


_اي بگم خدا چيکارت نکنه،پدرم دراومد تا مادرت رو راضي کردم که رن ديگه اي ندارم،تازه مجبور به خريد يه ماشين جديد هم براش شدم،اخه توئه فسقل چرا انقدر خسارت به من وارد ميکني


صبر کن ببينم تو چرا انقدر ساکتي...


من:بابا من.....و همه چيز رو تعريف


_شيطونک بابا اين که ناراحتي نداره ، اخه گوريلکم واسه اين اشک ميريزي،مياي ايران درست رو ادامه ميدي


من:اما...


_بسته،براي امشب برات بيليت ميگيرم،از اولش هم رفتنتون حماقت بود


من:بابا تمام روياهام و ارزو هام نابود شده بعد شما ميگيد ناراحت نباشم و امشب برگردم؟؟!!


_پس ميخواي چيکار کنيد؟!من که نميتونم بذارم دو تا دختر،تنهايي تو غربت زندگي کنن


من:اما بابا من و مريم کلي تلاش کرديم.


_نتيجش هم ديديد.


من:اما بابا ما ميتونيم از پس خودمون بربيايم.





 _بالفرض هم شما بتونيد،در و همسايه چي ميگن،يا مردم دربارتون چه فکري ميکنن...


من:اما بابا..


_يا امشب برميگرديد يا...


من:يا چي؟!


يا ازدواج کنيد.


من:چييييييييي؟؟؟؟


_برگرديد ايران ازدواج کنيد و بعد با شوهراتون برگرديد کره و ادامه تحصيل بديد.


من:چ چ چي؟!!ا از د و ا ج؟؟!!شما الان داريد ما رو مجبور به ازدواج ميکنيد؟؟


_نه دخترم،من همچين کاري نميکنم 


من:هه،پس چي؟!نکنه ميخواي از شر ما خلاص شي،خب به خودمون بگو.شده برم کار کنم،اما خرج خودم و خواهرم رو درميارم و تو خونه پدربزرگ زندگي ميکنيم.مطمئن باش بابا اگه بخواي ما رو مجبور به ازدواج کني،ديگه من پدري نخواهم داشت و قطع کردم.


خيلي اعصابم خورد شده،دِ اخه يعني چي؟مگه ما بچه ايم(پس ?? ساله يه الف بچه تازه به سن قانوني رسيده نيس؟_اه گمشو وج وج که اعصابت و ندارماااا) بلند شدم،برگشتم سمت در اتاق که برم که با چهره کنجکاو چان و کريس و مريم رو به روشدم،اجيم چشاش قرمز شده بود،الهي فداش نشم.


چان:چيشده؟


مريم:با بابا حرف ميزدي؟


کريس:چي بهش گفتي؟


چان:همه جي رو بهش گفتي؟


مريم:بابا چي گفت؟


چان:مگه....


من:بسههههههههه،اه يکي يکي بپرسيد ، براي بابا همه چيز رو تعريف کردم اونم گفت که.....کمي مکث کردم و يه نگاهي به چان و کريس انداختم و ادامه دادم:خب..بابا گفت..که ما بايد برگرديم يا..


مريم:يا چي؟


من:يا....ازدواج کنيم...پوففففف بالاخره گفتم،نگاه مريم کردم که....








لايک و کامنت فراموش نشه


سلاممممممممممم بر خواننده هاي عزيز 


هر گونه فحش به غير از ناموسي ازاد است 


بخدا گرفتار بودم 


اسباب کشي داشتيم سفر دو روزه و.....حتي درست به درس هام هم نميرسيدم،امروز مجبور شدم باز امتحان بدم


ببينيد من هر زمان که بتونم اپ ميکنم ولي نهايت سعيم هر پنجشنبه و چهارشنبست،حالا اگه نتونستم مطمئن شيد وقت نکردم 


بعضي ها اعتراض داشتند که من ميپذيرم و شرمندشونم


و اما ممنون ميشم بازم همراهيم کنيد


و يه نکته ديگه امشب با فردا رمان دو پرنس خودخواه اپ ميشه


که مبهوت به من خيره شده بود،چان چهرش سرخ شده بود،کريس هم يک نگاهي به مريم انداخت و دست هاش رو مشت کرد و از اتاق زد بيرون،مريم هم که تازه از شک در اومده بود زد زير گريه و از اتاق زد بيرون،خواستم برم دنبالش که چا مچ دستم رو گرفت و با صداي خشمگيني گفت:کجاااا؟!!؟!!؟


من که حوصله خودم رو نداشتم چه برسه به چان،براي همين گفتم:برم سر قبرم،خب دارم ميرم دنبال مريم.


چان زير لب يه چيزي گفت و بعد با لحن جديي گفت:فعلا وقت واسه ي رفتن سر قبرت هست،مريم هم کريس هست،فعلا حاضر شو ميريم کليسا.


من:چيييييييييييي؟!!!


چان:همين که شنيدي،بايد برم کليسا تا بشي همسر رسمي من.


من:هه تو درباره من چي فکر کردي،فکر کردي...


چان پريد وسط حرفم و گفت:من اصلا درباره تو فکر نميکنم،اما اگه ميخواي ازدواج اجباري نداشته باشي،بي دردسر اين جا بموني،پدر هاي من و تو هم خودسر عمل نکنن،بايد به پيشنهادم فکر کني.


من:اما چي به تو ميرسه؟


چان:به علت يکسري شايعه ، من بايد دوست دختر بگيرم،دوست دخترم هم بايد يکي از اعضاي کمپاني باشن،اگر اينده نگر باشم با گرفتن دوست دختر بايد رابطه عاطفي داشته باشم که من خواستار اين نيستم،و نکته ديگه هم طبق رسم خانواده من بايد در اينده با دختر عموم ازدواج کنم اما پدرم از ازدواج من با تو يا ازدواج کريس با مريم بي ميل نيست اين رو از زنگ ديشبش فهميدم که شما رو به من و کريس پيشنهاد داد درضمن مطمئن باش شما با نفوذ پدرت راحت زندگي نميکنيد و ابرو خانوادتون دست شماست.پس رو  پيشنهادم فکر کن...


مريم:


با گريه از اتاق بيرون زدم،باورم نميشه بابا با ما همچين کاري رو کنه،خواستم برم اتاقم تا لباس هام رو جمع کنم و هر چه زودتر برگردم ايران تا بابا رو راضي کنم تا از پيشنهادش منصرف شه که کريس رو روبه ي خودم ديدم ،خواستم از کنارش رد شم که جلوم رو گرفت و گفت:با من ازدواج کن..


سر جام خشک شدم، من : چيييي؟؟؟!!


(ادامه دارد)


لايک و نظر فراموش نشه





دوباره تکرار کرد:با من ازدواج کن.


شک زده سمتش برگشتم و خواستم جوابش رو بدم که يهو صداي ليلي اومد که گفت:پيشنهادتون رو نگه داريد واسه خودتون ما از اون دخترا نيستيم....وبعد رو به من ادامه داد:تو هم اماده شو ميريم خونه قديمي پدربزرگ.فردا هم ميريم دنبال کاري که مترجم


بخواد.


اروم سر تکون دادم و واينسادم قيافه اون دو تا(چان و کريس)رو ببينم و وارد اتاق شدم و شروع به جمع کردن وسايلم کردم 


فلش بک:ليلي:


رو به چان بدون مکث گفتم:حتي نميخوام فکر کنم جواب من مشخصه،يک ؛من و خواهرم همچين دختر هايي نيستيم؛دو؛منت کسي رو نميکشم هر چقدر هم که سخت باشه رو پاي خودم وايميستم و به شرط هاي بي سر و ته تو و بابا گوش نميدم،و از خواهرم محافظت ميکنم.


پايان فلش بک:زمان حال:مريم:


بعد از جمع کردن وسايلم از اتاق خارج شدم،تو حال رفتم که ليلي رو نديدم برا همين داد زدم:اجيييي،کجايييي؟من حاضر شدمااااا.


ليلي:اومدممممممم..و چند دقيقه بعد، اونم چمدون به دست اومد.


ليلي:خب پسرا ممنون که ما رو تو اين مدت تحمل کرديد،تک خنده اي کرد و ادامه داد..البته ما تحملتون کرديمااا ولي خب ديگه...اميدوارم ديگه قيافه نحستون ديده نشه(کريس چشم هاش رو تو کاسه چرخوند، چان هم با دستش علامت اينه داد)..باييي.


منم حرف هاي ليلي رو تاييد کردم و گفتم:باي باي.


من در رو باز کردم همين که من و ليلي خواستيم از در خارج شيم کريس محکم در رو کوبوند و دست من رو گرفت و به شدت عقب کشيد،اين چش؟!@،ليلي هم متعجب دم در ايستاده بود.


کريس با صداي تقريبا بلندي گفت:شما هيچ جا نميريد 


چان:درسته شما دست ما امانتيد.


ليلي يي اهميت دست من رو از کشيد که باعث شد اون يکي دستم که نو دست کريس بود در بياد،در رو باز کرد و من رو هل داد بيرون،چمدون من و خودش رو برداشت و با داد رو به اون دوتا گفت:ما برا خودمون،خودمون تصميم ميگيريم باي باي.و فورا از خونه زد بيرون،چمدونم رو داد دستم و گفت :بدو بريم،فورا از حياط خونه زديم بيرون که يهو چان کريس با عجله اومدن دنبالمون،اما همين که پاشون رو از در بيرون گذاشتند کلي فن دورشون کردند،ما هم يه تاکسي گرفتيم و.....





نظر و لايک فراموش نشه


به راننده دست و پا شکسته ادرس داديم،قبلا ادرس رو از بابابزرگم گرفته بوديم،وقتي جريان رو برا بابابزرگ تعريف کرديم،اونم با حرف ما موافق بود و گفت تو هر شرايطي پشتيبانمونه.


با صداي راننده که گفت رسيديم،از ماشين پياده شديم و به امارت بزرگ رو به رومون خيره شديم.


من:ببخشيد اقا مطمئنيد درست اومديد؟اين جا همون ادرسه.


_بله خانم،من از وقتي به دنيا اومدم تو سئول بودم،کل سئول رو مثل کف دستم ميشناسم،ادرسي که گفتيد دقيقا همين جاست.


ليلي:اوکي..مريم بيا چمدان هامون رو برداريم.


چمدان هامون رو برداشتيم و کرايه راننده رو حساب کرديم و به سمت امارته حرکت کرديم.


من:بابابزرگ گفت باغبون همين جا زندگي ميکنه.


ليلي:باشه....ليلي زنگ رو زد.


_کيه؟


ليلي:ببخشيد ميشه چند لحظه بيايد دم در.


_صبر کن الان ميام....


.


.


_بله بفرمائيد؟


جاننننننننن اين پسره کيه؟؟؟اوفففف عجب تيکه ايههههه ،چه جشمکي ميزنه به ليلي،نگاه نيششو.?درواقع اين چيزي بود که بايد طبق رمان ها ميگفتم،اما الان اصل قضيه رو ميگم?پوفغغغففف عجب پيرمردييي،اوفف چه بو عرقي،چه چشمکي ميزنه به ليلي،نگاه نيششو(فقط قسمت چشمکه و نيشه مشابه بود،اين از شانس خوشگل ليليه)


ليلي با انزجار:ببخشيد اين ادرس..... برا همين خونس؟


پيرمرده:البته توشجل خانوم.


و نيششو رو باز کرد که کل دندون هاش پيدا شد ، منظورم از کل دندون هاش ،اون يه دندون بالايي با اون يه دندون پايينيشه.


ليلي:من و خواهرم از ايران اومديم که اين جا زندگي کنيم،اين خونه مطلق به پدربزرگ ما هست.ميتونيد براي اطمينان با خود ايشون تماس بگيريد و بپرسيد.


پيرمرده:توشجلم چند لحظه شبر کن.


ليلي:جانننننن؟؟؟!!!


پيرمرده:جانت بي بلا....پيرمرده شکمش رو داد جلو و خم شد و شلوارش رو زد بالا که هر چي مو بود،اومد رو کار...ديگه داشت حالم بهم ميخورد...جورابش رو زد پايين و از توش يه گوشي قديمي دراورد و چنان محکم دکمه هاي گوشي رو فشار ميداد که يه لحظه فکر کردم تمام حرص زندگيش الان داره روي اين دکمه ها خالي ميکنه.


_الو الوووووو.


_هاااااانننننن،اقاااااا شوماييييي.


_ببينننننن اقااااا دو دخترررررر اومدننننننن و ميگننننن نوهههه شماننننن .


_چشممممم چشمممم 


_خداحافظظظظظظ.


خب توشجل خانوما  ميتونيد بيايد داخل خونتون،اقا گفت هواتون رو داشته باشم.





من و ليلي که تا اون موقع دستمون رو گوشمون بود،سرمون رو تکون داديم و دستمون رو از رو گوشمون برداشتيم دنبال پيرمرده وارد امارته شديم.


پيرمرد:اسم من پارک چو يانه،نگاهي به ليلي کرد و دوباره،نيشش مثل چي وا شد و گفت:شوما من رو چو يان صدا بزن.و کلا بافتني که روسرش بود رو برداشت ،به جان خودم کلش اينه بود،براق براق،دريغ از يه مو.


ليلي با حالي زار سر تکون داد و گفت:ممنون اقاي پارک





اقاي پارک کل امارت رو به ما نشون داد و کليد هم بهمون داد..


اون موقع فکر ميکردم سوژه تر از اقاي پارک. و ماجراي امروز ديگه وجود نداره در صورتي که تازه ماجرا ها از فرداي اون روز شروع شد..











 چانيول:


ديروز بعد از اين که دخترا رفتن،ما مجبور شديم کلي با طرفدار ها سروکله بزنيم،هيچ خبري هم از دخترا نداشتيم،گوشي هاشون هم خاموش بود،ديشب کريس زنگ زد به باباي ليلي و مريم و قضيه رو گفت،باباي ليلي و مريم گفت:فعلا نميتونه کاري کنه چون بابابزرگ دخترا حمايتشون ميکنه، به ما گفت که دو هفته ديگه مياد کره تا اون موقع ما مواظب دخترا باشيم و ادرس خونه باباش رو به ما داد...


کريس:چان؟!..هوي دراززز؟!


من:قربون قد کوتاهه خودت..چته مستر استايل؟


کريس:چيکار کنيم؟!دخترا که همين جوري پيش ما برنميگردند ما هم که نميتونيم پيششون بريم.


من:درسته،اما دخترا دنبال کار ميگردن،اين طور که مشخصه دنبال يه کار مترجمي هم هستند،کمپاني ما هم حتما به يه مترجم نياز داره تازه دخترا مثل مدل ها هم هستند،فکر کنم بتونيم براشون يه کار جور کنيم و بياريمشون پيش خودمون.


کريس با خوش حالي گفت:يسسسس،فکرت بدجور با استايلم جوره....


ليلي:


صبح که از خواب پاشدم،تمام گردنم درد ميکرد،اخه ديشب من و مريم تا ساعت ? صبح داشتيم اين جا رو مرتب ميکرديم،خداييش فکر نميکردم بابابزرگ همچين خونه لوکس و بزرگي داشته باشه،همه چيز خونش لوکس و مد روز بود  فقط يه خورده گرده خاک گرفته بود که من و مريم مثل کوزت کار کرديم و همه رو تميز کرديم،خلاصه داشتم ميگفتم،از خستگي ديشب رو مبل خوابمون برد،کلا ديروز مزخرف بود بخصوص با چشمک هاي اقاي پارکککک... با صداي مريم از فکر دراومدم:


مريم:هي بزغاله؟


من:اگه من بزغاله ام تو هم خواهر دوقلوي بزغاله اي،مري ببعي.


مريم:يااااااااااا جرات داريييببيييي وايسا،ليلي قندي(بز بز قندي).


من:ارام گلم ارامممممم،رم نکن.


مريم:اصلا غلط کردي،بهت نميگم.


من با لحن کنجکاوي گفتم:چي رو؟!


مريم با لحن مطمئني:اين که دم در يکي برات يک کارت و يک گل رز که از ريشه دراورده بود گذاشته بود....اوپس لو دادم نه؟!و بعد محکم دو تا دست هاش رو به دهنش کوبيد.


من با تعجب:گل؟اونم با ريشه؟!براي من؟!


مريم با شيطنت گفت:اره،اگه بدوني کي برات گذاشته؟! چه شعريم برات نوشته خخخخخخ عاشقته هاااااا،بخاطر منم که شده بهش جواب مثبت بده،جوون زحمتکش ، عاشققققق ، خلاصه جواب مثبت ندي از دستت پريده ترشيدي


من:اَههه مثل ادم زر بزن تا بفهمم چه زري ميزني؟!اصلا گل و کارت رو بده ببينمشون.








نظر و لايک فراموش نشه








مريم:صبر کن....


مريم رفت دم در،در رو باز کرد و يک گل با ريشه که کلي خاکي بود با يه کارت اورد،تا گل رو وارد خونه کرد جيغ زدم و گفتم:زوددددد ببرش بيرون الان خونه خاکي ميشه.


مريم:به من چه تقصير عاشق سينه چاکته....گل رو گذاشت دم در،کارته هم اورد دستم داد و با خنده اي که سعي در کنترلش داشت که البته زياد هم موفق نشد گفت : بيا بخونش.کارته خيلي خوشگليه هااااا و زد زير خنده.


من با تعجب کارت رو گرفتم و نگاهي بهش انداختم، اين که کارت تبليغاتي يک مغازه  اچار فروشيه،با تعجب رو به مريم گفتم:اين که کارت تبليغاتي يک مغازه اچار فروشيه.


مريم:دِ نشد ديگه،برش گردون و با دقت بخون عزيزم.


کارت رو برگردوندم،اوففف اين که اصلا نميشه خوند،خودکار يارو پس داده بود و گند زده بود به نوشتش،به سختي با صداي بلند شروع به خوندنش کردم:


عَ...عِ...عِجقم..مَن..دو..سِ.ت..دارم.


از..وقتي..ک.َ.کِه..دم در..ديدمت..عا..عاشقت شدم.


با...من..از..ازدواج..ک..کن..تا با هم بچه هاي .. قد و...نيم قدمون..رو..بزرگ کنيم.


<<عجق هميشگي تو...پارک چويان..و يه قلب کج و کوله هم کشيده بود>>


با ناباوري سرم رو بالا اوردم و به مريم که داشت زمين رو گاز ميزد نگاه کردم که وسط خنده هاش گفت:خخخ ببين،هههه،نگفته،ههه،بودي،ههههه،عجق داريييي و بعد دوباره با صداي بلند خنديد.


من با عصبانيت گفتم:پيرمرد خرفتتتتت،بذار به بابابزرگ بگم اخراجش کنه تا حالش جا بياد....نه اول بايد خودم جوابش رو بدم.


با عصبانيت از خونه زدم بيرون گل و کارت رو برداشتم و وارد حياط شدم که ديدم اين باغبونه،جنابببببب پارک، داره باغچه بيل ميزنه.


مريم داشت تند تند پشت سرم ميومد و تيکه ميپروند:ليلي اجي دلش رو نشکون،خخخ.


من:مريم خفه شو تا خفت نکردم.


مريم جدي شد و مچ دستم رو گرفت و گفت:ليلي تروخدا هر چي ميخواي بهش بگي،احترامش رو نگه دار،همسن بابابزرگه ها.


مچ دستم رو از داخل دستش بيرون کشيدم و نفسم رو به شدت دادم بيرون و رفتم به سمت اقاي پارک و صداش زدم:اقاي پارک؟؟!


اقاي پارک فورا بيل رو کنار گذاشت و سمتم برگشت و نيشش تا بناگوش باز شد و گفت:جونمم عجقمممم.فکر هات رو تردي(کردي)؟


مريم با خنده اي که بزور داشت کنترلش ميکرد گفت:اجي جوابش رو بده.


تا خواستم چيزي بگم،اقاي پارک رو به مريم گفت:راستي،به داداچم درباره تو گفتم،گفت:امشب که از سفر برگرده و ببينتت دربارت فکر ميکنه.


خنده از رو لب هاي مريم محو شد،با ناباوري گفت:چ چي؟


بزور داشتم خندم رو کنترل ميکردم براي همين يه لبخند اومد رو لبم،اقاي پارک هم که رو صورت من زوم بود اين لبخند رو جواب مثبت گرفت و گفت:از اول هم ميدونستم تو هم عاشقمي ،عجقم من ?? تا بچه ميخوام(رودل نکني،يه جين بچه:-0)حتي اسم هاشون هم انتخاب کردم،چوي چيچا،چوي ميچا،چوي کيچا،چوي پيچا و...تازه نگران لباس هم نباش لباس کوچيکي هاي خودم هست،صبر کن الان ميارم و بدون از اين که به من مهلت بده به سمت خونش رفت..


من،:چ چيشد/؟!!!!


مريم که هنوز تو کف داداش مستر پارک بود!


منم با حالي زار رو زمين چهار زانو نشستم و داد زدم:اي خدااااااااااااااا....





نظر و لايک فراموش نشه


مريم:


به به،دست خودم درد نکنه،عجب ناهاري پختمممم،بوش همه خونه رو برداشته،از اولش هم مشخص بود من آشپز ماهريم.


اوفففف واقعا خسته شدماااا،از صبح تا حالا پاي گازم،ديگه چيدن ميز و شستن ظرف ها به عهده ليليه ، وايييي کلي اب از بدنم رفته،از بس که عرق ريختم.


در قابلمه رو برداشتم تا کمي از غذايي که درست کردم رو بچشم،امااااااا مثل هميشه اين ليلي مثل جن بو داده اومد و شروع به جيغ جيغ کردن کرد:واييييييييي دم درننننننن.....وايي مريمممم چيکاررررررر کنيم؟؟؟؟


اومدن ليلي همانا و افتادن در قابلمه روي پاي منم همانا:جيغغغغغغ ميسوزهههههه،جيغغغغغ کمککککککک،اييييييي ليليييييي خودم کفنت کنم کدوم خري اومدهههه که توئه خر تر از اون اين بلا رو سرم اوردي؟


ليلي خيلي ريلکس گفت:خر خودتي و دوست پسر نداشتت.


من:پوفففف،بنال ببينم کي دم درهههه؟!


خيلي دوباره جيغ زد و گفت:واييي پاک يادم رفت که بگم اين ها دم درن...واييييي آجي چيکار کنيم؟!:(


من:اههههه ميگي کي اومده يا نه...نکنه..نکنه..داداش اقاي پارک اومده..وايييي حالا چيکار کنمممم،واييييي ليلييييي...


ليلي:واييييي مريممممم


من:واييييي ليلييييي


ليلي:وايييييي مري...که يهو صداي اخي از بيرون اومد:اخخخخخخخخخ


من و ليلي با ترس نگاهي بهم انداختيم و با هم گفتيم:چي بود؟!صداي کي بود؟


ليلي با حالت متفکري گفت:ميگماااااا...


من:خو بگو


ليلي:چه قدر صداهه شبيه صداي چانيول بود؟!


من:اخه اسکول اون که الان داره جلو دخترا قر ميده و با صداش اون ها رو مستفيض ميکنه.


ليلي:نه باووو تا همين چند مين پيش که خودش و کريس جلو در خونه ما بودن و علف داشت زير پاشون رشد ميکرد...


من:چيييييييي؟!دم در بودنننن.


ليلي:اِ وا خواهر نميدونستي؟!من که گفتم خودش و کريس دم درن.


مريم:تو کي گفتي تو فقط گفتي...با صداي اخ يکي ديگه حرف من قطع شدم.


ليلي:مريم،خيلي جالبه هاااا


من با تعجب:چي؟!


ليلي:اين صداهه هم شبيه صداي کريس بود.


من:اره،ببينم ما که اين جا ايستاديم ، يعني پسرا هنوز دم درن ؟!


ليلي:نه بابا اگه بودن که الان دستشون رو زنگ بود.


من:پس يعني رفتن


ليلي:فک نکنم.


مريم : پس چي؟!نکنه...


من و ليلي همزمان گفتيم:نکنه اقاي پارک در رو باز کرده و...


ليلي فورا دستم رو گرفت و گفت:بدو بريم تا بلايي سر پسرا نياورده..


 مريم:


همين طوري که ليلي دستم رو ميکشيد وارد حياط شديم که با يه صحنه وحشتناک رو به رو شديم،پسرا رو زمين نشسته بودند و اقاي پارک بالا سر پسرا ايستاده بود و با بيلش ميزد تو سر پسرا،پسرا حتي فرصت دفاع از خودشون رو نداشتند.


نميدونم چرا با برخورد بيل به سر کريس يه جوري شدم،شنيديد ميگن ادم رو سگ گاز بگيره ولي جو نگيرتش،اين حکايت منه:يهو خودم رو سوپر گرل فرض کردم و فيلم هندي هم قاطيش کردم و داد زدم:نهههههههههههههههه من نخواهم گذاشت که اسيبي به تو برسدددددددد،الان مي ا?يممممممم و نجاتت ميدهممممممممم و به صورت اسلوموشن سمتش دويدم و يهو از حالت اسلوموشن در اومدم و خودم رو پرت کردم تو بغل کريس که...


 داناي کل:


مريم با شدت خودش رو با شدت رو کريس پرت کرد(همون تو بغلش)،که باعث شد،بيل اقاي پارک بخوره تو سرش و بيهوش بشه،از طرفي ديگه هم،کريس بخاطر اين که مريم يهو خودش رو با شدت پرت کرده بود تو بغلش،از پشت افتاد و سرش به لبه کاشي دور باغچه خورد و بيهوش شد... 


ليلي:


همين طوري که دست مريم رو ميکشيدم وارد حياط شدم که با يه صحنه دل انگيز رو به رو شدم.


چانيول و کريس رو زمين نشسته بودن و اقاي پارک داشت با بيلش ميزد تو سر اون دو تا دراز،مريم که جو گير شد دست من رو ول کرد و رو به کريس داد زد:نهههههههههههههههه من نخواهم گذاشت که اسيبي به تو برسدددددددد،الان مي ا?يممممممم و نجاتت ميدهممممممممم.و دويد و خودش رو تو بغل کريس پرت کرد که باعث شد بيل اقاي پارک بخوره تو سرش و بيهوش شه از اون طرفي هم کريس از پشت افتاد و سرش به لبه کاشي دور باغچه برخورد کرد و بيهوش شد،و اما من....


من بي اهميت به اين دو تا جنازه،داشتم با ذوق به سر چانيول که بيل اقاي پارک ميخورد تو سرش نگاه ميکردم،اقاي پارک هم که ميديد من ذوق ميکنم بيشتر ميزدش،حالا اينم به کنار،بخاطر حرکت مريم،چان داشت من رو خيره نگاه ميکرد تا منم حرکتي کنم،ولي من از جام جم نخوردم،کم کم داشت با خشم بهم نگاه ميکرد که اروم سمتش رفتم،چشم هاش برق زد،همين که بهش رسيدم دست کشيدم رو سرش و گفتم: چرا درنيومد؟


آقاي پارک چند لحظه دست نگه داشت و با بيل عزيزش نزد تو سر چان و خودش و چان همزمان با تعجب پرسيدن:چي؟


که با اخم گفتم:مگه وقتي داخل کارتون تام و جري،وقتي جري چيزي ميزد تو سر تام،رو سر تام يه چيز قرمزي درنميومد؟!پس چرا برا اين گوش دراز درنمياد؟!


چانيول چند لحظه با تعجب بهم زل زد،کم کم چهرش رفت توهم و با دو دستش خاک هاي تو باغچه رو برداشت و ريخت رو سرش و داد زد:اي خدااااا خودت من رو نجاتتتت بده.


اقاي پارک رو به چان گفت:با اجازه کي دست زدي به خاک باغچه من؟!بزار الان حاليت ميکنم و خواست دوباره با بيل بزنه تو سرش که جلوش رو گرفتم و با ريلکسي تمام گفتم:بيخيال اقاي پارک،از اين قرمز ها رو سرش درنمياد،ديگه اين کار برام جذابيتي نداره...و به سمت خونه رفتم،همين طوري که داشتم ميرفتم با لحن پوکري رو به چان که خاک ميريخت رو سرش گفتم:اون دو تا جنازه رو اگه خواستي بيار داخل و وارد خونه شدم اما همين که وارد خونه شدم....











 بوي بدي به مشامم خورد،عهههه اين بوئه چه اشناست


خخخ من فکر ميکردم اين پارت کامل اومده،ولي يه جمله بيشتر نيومده خخخخخ بريم ادامه:





بوي بدي به مشامم خورد،عهههه اين بوئه چه اشناست...وايسا ببينم،اين بو نودل سوختس..خب چيزي نيست فقط نودله سوخته،همين...چييييييييي نودلمون سوخته،عرررررر ديگه ناهار نداريممممممممممممم همون جا کف زمين نشستم و با غصه به وروديه آشپزخونه زل زدم.


همون موقع چان که کريس رو حمل ميکرد وارد خونه شد،پشت سرش هم اقاي پارک که مريم رو ميکشيد وارد خونه شد.اخيييي اجيش فداش نشه،چه قدر بده يکي دو تا دستات رو بگيره و رو زمين بکشدت،اخييييي،داشتم با دلسوزي به مريم نگاه ميکردم که چان گفت:اين بوي سوختگي چيه؟


من با لحن پوکري که تهش کمي غصه بود گفتم:بو نودل سوخته.


چان:اها،بعد اونوقت گاز رو که خاموش کردي مگه نه؟!


من:چي!گاز!مگه روشن بود؟!


چان محکم با کف دستش کوبيد تو پيشانيش و گفت:اخه اسکول اگه گاز روشن نبوده پس چه طور غدا سوخته؟!


من:امممم...به نکته ظريفي اشاره کردي،ولي مشکل اينجاست،که من متوجه اين موضوع نشده بودم.


چان:واييييييي،خب الان برو گاز رو خاموش کن تا هممون رو منفجر نکردي.


من:باشه....فقط چه طوري خاموش کنم؟!


چان:ليليييييييييييي،تو بلد نيستي يه گاز رو خاموش کني.


من:خب چرا؟!بلدم


چان:پس گمشو خاموش کن ديگه.


من:اوکي،من ليلي سوپر گرل شما را از خطر انفجار نجات خواهم داد.


چان:ليلييييييييييي


من:باش بابا،رفتم.


خرامان خرامان وارد اشپزخونه شدم،اوفففففففففففف عجبببببببببببببببب دوديييييييي!!اُهو..اُهو..اُهووووو


اه پس اين دکمه خاموش کردن گاز کجاست؟!


حالا که چيزي پيدا نيست پس چيکار کنم


فهميدممممممم 


يه پارچ رو بزور پيدا کردم و پر ابش کردم و رو اجاق گاز ريختم و بعدش....


بومممممممممممممممممممممممممممممممم.


اِوا چرا موهاي من به سمت بالا شناوره،چرا پوستم ذغالي شده...داشتم با گيجي به خودم نگاه ميکردم که يهو تو يه جاي گرمي فرو رفتم،و بعدش نفس هاي گرمي که به شدت به گردنم برخورد ميکرد و صداي دلنشين عصباني در گوشم گفت:( چي گفت؟! خودش در گوش من گفت  چي گفت؟! خودش به من گفت  چي گفت؟! گفت من زنه....اي واي ببخشيد اين وجدان بيشعور شعرش گرفته بود منم داشتم همراهيش ميکردم،


وجي:خل بازي خودت رو الکي تقصير من نندازا.


من:خفه وج وج)خب داشتم ميگفتم:يه صداي دلنشين عصباني در گوشم گفتتت:من از دسته توئه سر به هوا چيکار کنم؟و.......





و يه نفس عميق کشيد...ووييي عجب جاي باحاليه ها،چه گرم و خوش بوئه،(منظورش بغل چانيوله-_-)وويييي خدا کنه ولم نکنه...(نچ نچ نيشت رو ببند دختره بي حيا_وجي حالا که شوهرت مرده که قرار نيست به من حسودي کني،والا_هعييي يادم نيار که داغون ميشم_اه ميفهمم،پس گمشو تا داغونت نکردم_اوکي باباي_برو بدرک @-@)دوباره اون صداي خوش اهنگ و بم در گوشم با لحن پر از شيطنتي گفت:نيشت بازه هااا،مثله اينکه  بدت نمياد من رو دق بدي و بعدش بپري بغلم،شيطون.


با اين حرفش نيشم بسته شد و اخم هام تو هم رفت،با لحن خشني همين طور که تو بغلش بودم و اون از پشت بغلم کرده بود  گفتم:اولا من دِقت نميدم فقط امورات روزانم رو ميگذرونم؛ دوما من نپريدم بغلت و تو هي زرتي زرتي(ايا درست نوشته ام دوستان؟؟!!:/) بغلم ميکني،سوما تو از کجا ميدوني نيشم بازه؟!


چانيول:بعله،بعد اونوقت امورات روزانت دق دادن منه؟،بعدشم من از اون لپ گل انداخته و چال لپت فهميدم،درضمن کوتوله من قدم بلنده ميتونم به راحتي صورت مثل ميمونت رو مشاهده کنم.


فورا از تو بغلش دراومدم و با جيغ گفتم:يااااااااااا دراز بد قوارهِ.....


ميخواستم فحش بدم که جيغ مريم بلند شد:جيغغغغغغغغغ،کمککککککککک....


من و چان يه نگاهي بهم انداختيم و با عجله وارد حال شديم،ديديم مريم با صورت خيس رو مبل نشسته بود و با ترس به ما ها نگاه ميکرد و يه پيرمرد نودساله که شبيه اقاي پارک بود و لباس هاي چرک تنش بود هم بالا سرش ايستاده بود،خواستم به سمت مريم برم که پيرمرده يهو مريم رو محکم بغل کرد.


حالا نکته جالب اين جا بود که:


پيرمرد با صدا زمختش ميگفت:اروم باش عجيجيم و اروم باش عشقم و دستش رو بلند ميکرد و تو کمر مريم ميکروبيد.


کريس که با جيغ مريم بيدار شده بود با اخم فوق العاده وحشتناکي که هر لحظه منتظر يه دعواي تپل مپل بودم بهشون نگاه ميکرد.


اقاي پارک هم که با لبخند دو دندونش بهشون نگاه ميکرد.


چان هم که خندش گرفته بود،سرش رو زير انداخته بود و ريز ميخنديد.


منم که خشک شده بودم 


فقط مريم بود که مدام رنگ عوض ميکرد و بال بال ميزد.قشنگ صورتش به رنگ هاي:صورتي،قرمز،بنفش دراومد.


با دقت داشتم به رنگ عوض کردن هاي مريم نگاه ميکردم که تازه متوجه شدم سر مريم روشونه داداش اقاي پارکه و طوريه که بيني مريم دقيقا نزديک زير بغل اقاي چويي،اوقققققققققققق،حالا دليل رنگ عوض کردنش رو فهميدم...واقعا بوي افتضاحي دورش بود چه برسه به زير بغلش=/


با دستم بينيم رو گرفتم و بي توجه به بال بال زدن هاي مريم رو به اقاي پارک پرسيدم:شغل برادرتون چيه؟


اقاي پارک با نيش باز گفت:مرده شور......


من با وحشت:چييييييييي........؟؟؟!!!!.....








کامنت و لايک فراموش نشه ~_~





من با وحشت:چييييي؟؟.....


اقاي پارک:مرده شوره عجقم،و نيش هميشه خدا بازش رو بازتر کرد.


من و چان يه نگاه بهم انداختيم و بعد با هم نگاهمون رو داديم به مريم که داشت تو بغل اون پيرمرده جون ميداد.


من که عمرا نزديک اون مرده شور شم،چان هم که بعيد بدونم،فقط کريس ميمونه که اونم اخماش بد تو همه،فکر کنم اونم قرار مرده شور شه چون....


مريم:جيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ....


بعله مريم بالا سر اقاي پارکي که به اون دنيا شتافته ايستاده،و کريس هم که به وظيفه عزرائيلي خودش رسيده بود و با يه مشت داداش اون پارکِ (منظورش پارک تفريحي نيستا-_-منظورش اقاي پارکه~_~)بيچاره رو به اون دنيا شتافته بود،رو با يه لبخند نظاره ميکرد.


و حالا وضعيت من و چان و اقاي پارک.


اقاي پارک که عر ميزد و رو به من ميگفت:بيچاره خواهرت که تو نوجووني بيوه شد.


من و چان تا اين رو شنيديم زديم زير خنده.


کريس هم نميدونست عصباني باشه يا به حرف اين پير پاتال بخنده.


مريم هم که با قيافه ميرغضبي به ما زل زده بود.


خلاصه با هر مصيبتي که بود اون دو تا خواستگاره مجنونمون رو از خونه انداختيم بيرون.


.


.


.


الان يک ساعت و ربعه که مريم تو حمومه و خودش رو ميخوره تا بلکه بو اون مرده شوره دره...خخخخخخخ


دو باره با يادآوري حرف اون پيريه <<اخي خواهرت تو نوجووني بيوه شد>>زدم زير خنده.


چان و کريس هم که رو مبل نشسته بودند و دست تو گوشي هاشون مي اوردن،با تعجب بهم نگاه کردند که گفتم:به بيوه شدن خواهرم ميخندم و بعد دوباره زدم زير خنده،اين سري کريس و چان هم با هام خنديدند.


همون موقع مريم از تو حموم دراومد،يه نگاه پر از تعجب به ما انداخت و رفت تو اتاقش،بنده خدا نميدونست داشتيم به شوهر مردش ميخنديم.خخخخ..











سلامممممم هيچي نميتونم بگم 


فقط هر گونه فحش به غير از ناموسي ازاد :-D


نظر و لايککککککک پليزززززززز


سلامممممممم بخاطر تاخير اين چند روزم امشب سه پارت ميذارم.


شما هم لايک و نظر يادتون نرههههه:-)





اين پسر بيشعور زرافه گوش دراز دستم رو کشيد،با هم وارد کمپاني شديم،از کنار هر کس هم که رد ميشديم پنج مين بهمون زل ميزد،اقا منم جو گرفته بودم فکر ميکردم سوپر استاري چيزي هستم،چنان با غرور،پشت سر اون زرافه ميومدم که سوپر استار هم سهله،انگار رئيس جمهوري چيزي ام?~?


يه نکته جالب:باهام سلام هم ميکردند :)


منم فقط سر تکون ميدادم،اصلا تو اسمونا سير ميکردم که 


بعد هاااااااا متوجه شدم اين سلام ها به من نميدادند بلکه به اين دو تا دراز(چان و کريس)ميدادند.


اين جاست که ميگويند:ضايع شدن بد درديه که من هم دچارش شدم.(احيانا اون عاشقي نبود؟!  واييييي باز تو وجي بيشعور اومدي؟!يه مدت نبودي داشتم از دستت  نفس راحت ميکشيدماااا وجي:ايشششش اصلا من رفتم  برو بدرک)


به هر حال نگاهشون که رو من بود، خود به خود نيشم باز شد که چان هم که از ورود ما به کمپاني همش من رو زير نظر داشت يه چشم غره توپ برام رفت که اتوماتيک وار نيشم بسته شد و نيش چان باز شد.


بعد از کمي  از اين راهرو به اون راهرو رفتن و کمي از اون اسانسور به اين اسانسور رفتن ، اين دراز  پيش يه خانمي که پشت ميز نشسته بود رفت بهش يه چيزي گفت که اونم بهش دو چيزي گفت،ما هم با نتيجه سه چيزي(منحرف نباش خواهر و برادر من) به سمت در يکي از اتاق ها رفتيم،خل هم خودتونين>-<.


همينکه خواستم در اتاق رو باز کنم چان جلوم رو  گرفت و گفت:حرف هام که يادت نرفته؟!


من با يادآوري نصيحت هاي چان تو ماشين نيشم باز شد و گفتم:نوچچچچ.





فلش بک:تو ماشين:


چان:ليلي،اون مردي که ميخواي بري باهاش واسه کار مصاحبه کني خيلي سخت گيره،پسسسسسس،خل بازي ممنوع و مهمممممم تر ين چيززززززز "خواهشاااااا خواهشاااااااا از ريزش کرم خواهشااااااااا خودداري فرمائيد"





پايان فلش بک زمان حال:???


چان:ليلي تروخدا همين يه بار رو مثل ادم باش قوللللللل ميدم جبران کنممممممم.


من:اوکي بريم.


بعد از تذکر ات کريس به مريم


بالاخره وارد اتاق شديم  که با يه پيرمرد خوشتيپ روبه رو شديم.


کريس:سلاممممم جناب لي سومان.


چان:سلامممم جناب لي.


و باهاش دست دادند من و مريم هم که نقش بوقققققق رو اون جا ايفا ميکرديم،بعد از سلام ما هم با اون پيرمرد خوشتيپه: جناب لي سومان،رو صندلي نشستيم.


بعد از کلي حرف بين پسرا و اون پير خوشتيپه،مسير سخنان گوهربارشون سمت ما اومد.


لي سومان:اوه،شما اون مترجمائيد که چان و کريس معرفي کردند.


من:پ ن پ،ننشونيم.که چان با ارنجش محکم تو پهلوم کوبيد.


من با درد:اوه بعله


لي سومان:پسرا از توانايي شما به من گفتند،شما واقعا اگه ميتونستيد اين جا کار کنيد  که عالي ميشد ،اما من متاسفم،ديروز خواهرم از من خواست تا خواهرزادم رو مترجم کمپاني معرفي کنم منم نتونستم نه بيارم،واقعا متاسفم.


من:که اين طور،پس ما رو استخدام نميکنيد؟!


لي سومان:من واقعا متاسفم...


چان:اما شما که قول داده بوديد ...


کريس:چه طور ممکنه...


من با نيشخند رو به کريس و چان گفتم:بيخيال پسرا بياين بريم.


بعد از خداحافظي از اتاق زديم بيرون.


مريم : واييييي حالا چيکار ميکنيد.


کريس:بچه ها من واقعا معذرت ميخوام ،اگه...


من:نيازي نيست معذرت بخواي وقتي که قراره استخدام شيم.


چان:چيييي؟!!!


من:هيچي فقط قراره از اين به بعد با هم تو يه کمپاني کار کنيم و يه نيشخند زدم....


سلامممممممممم


اگر نظر بديد و لايک بکنيد،امشب هم اپ ميکنم


درضمن تصميم دارم زودتر اين رمان رو تموم کنم 


پس خواهشا حمايت کنيد:-):-):-):-)





مريم:يا خدااااا باز چه نقشه اي تو سرته؟!


من با نيشخند:خودت تماشا کن.


اصلا پسرا فرصت نکردن جلوم رو بگيرن.


فورا رفتم وسط سالن رو زمين نشستم و شروع به داد زدن و گريه کردن کردم:عررررررررررر،ايييي مردمممممممممم کمکم کنيدددددددد،اين بيشعوررر به من تجاوزززززززز کردههههههههههه،عرررررررررر،من ازشششششششششششش شکايت ميکنممممممم ،من.  ازشششششششششششش حاملمممممممممم،کي ميخواد اين بچه معصوم رو بزرگ کنههههه؟؟؟!!!!فکر کردند چون مشهور نيستم کاري نميکنممممم؟؟!!!نهههههه خيرررررر من حق خودم و بچم رو ميگيررمممممم.......


کلي خبرنگار که دور چند تا پسر جوون جمع شده بودند،فورا دور من جمع شدند و سعي داشتند باهام مصاحبه کنند.


کلي ادم دورم جمع شده بود،کريس و چان هم مات و مبهوت به من نگاه ميکردند ،  لي سومان هم از اتاق دراومده بود نميدونستم دقيقا من رو بايد جمع کنه يا خبرنگار ها رو ؟


مريم هم که اين کار و من رو ديد تا اخرش خوند و به سمت لي سومان رفت منم همچنان به کولي بازيم ادامه دادم...


مريم:


وقتي ليلي با نيشخند گفت از اتاق لي سومان بريم بيرون فهميدم يه نقشه اي تو سرشه،وقتي هم که هم خودش گفت تماشا کن فهميدم که طوفان هم بياد نميتونه جلو نقشه اين جغجغه رو بگيره


فورا به سمت لي سومان رفتم و گفتم:خب چيشد ما استخداميم؟!


لي سومان با ناباوري گفت:شما شيطانيدددددد.


من:ببين ، بيايد منطقي صحبت کنيم،اگه شما مارو استخدام کنيد،هم ما برا شما کار ميکنيم و سود ميکنيد هم شما حقوق ما رو ميديد،اين طوري منفعت دو جانبست ولييييييي اگه شما بخوايد شکايت کنيد،هم بايد پول دادگاه بديد و هم جواب رسانه ها رو بايد بديد و برا ما هم بد ميشه،اين طوري هر دو طرف بد ميبينند،ببينيد زيان ما نهايتش يه شب زندونه چون هم جوونيم و هم شيطون قطعا دادگاه حکم سنگيني نميده،شايد خدمات اجتماعي و ... بده که زود تموم ميشه،اما واسه شما مادياتي خيلي ضرره.


از الان هم بگم فقط ده مين فرصت داريد تصميم بگيريد و با من قرار داد ببنديد و گرنه خواهرم کل دودمانتو به باد ميده ولي اگه قرار داد ببندي تا ده مين ديگه اين ماجرا تموم شده است.


لي سومان مثل سکته اي ها نگام ميکرد،خخخحح به ذهنشم خطور نميکرد ليلي همچين کاري کنه،اون که از روح خبيث ليلي چيزي نميدونست،بالاخره با لکنت گفت :بعدا حسابتون رو مي مير ميرسم،بيايد فعلا قرار داد و ببنديم.


خخخخخخ بد هول کرده بود.


جان من حال کرديد طي ده مين ما شديم مترجم رسمي اس ام.


با دستم به ليلي علامت دادم:کاتتتتت.


ليلي فورا از جاش پاشد و رو به خبرنگار ها با جديت گفت : دوربين ها رو بياريد پايين تا مصاحبه کنم،خبر نگار ها فورا دوربين هاشون رو پايين اوردند.


چان و کريس که تازه از بهت دراومده بودند خواستند بر سراغ ليلي که مچ دست هر دو رو گرفتم و گفتم:خودش درستش ميکنه. 


ليلي رو به خبرنگار ها گفت:ببينيد ما داريم روي يه داستان به طور ازمايشي کار ميکنيم شايد فيلمش بياد بيرون شايد هم نياد منم الان داشتم يکي از نقش هاش رو بازي ميکنم، و بعد نيشش رو باز کرد و گفت:کل ماجرا همين بود.


_شما کار اموز جديد اس ام هستيد؟!


_شما خارجي هستيد؟!


_شما همون دختره که چند روز پيش همراه ايدل معروف کره اي چانيول شي ديده شده بود،نيستيد؟!


_و.....


ليلي:من کارآموز جديد اس ام نيستم،مترجم رسمييي اس ام هستم و بله من ايراني هستم،و سوال بعدي هم درسته من همون دختره ام.ديگه سوال جواب نميدم.


خبرنگار ها خواستند باز سوال بپرسند که چان به دو تا نگهبان اشاره کرد که بيان.


چان رو به نگهبان ها کرد و گفت:اين خبرنگار ها رو بعد از پاک کردن حافظه دوربينشون از عکس و فيلم اين دختره...و به ليلي اشاره کرد و ادامه داد... از کمپاني ميندازيشون ييرون،فهميدي؟!


نگهبان ها:بله.


و به سمت خبرنگار ها رفتند ،منم که حالا ديگه مچ دست چانيول رو ول کرده بودم به سمت ليلي رفت و مچ دستش رو کشيد و رو به کريس گفت:مريم رو ببر پيش پسرا تا ما بيايم،من با اين مارمولک حرف دارم.بايد يه  توضيحاتي به من بده.(منظورش ليلي بود)


کريس:اوکي،مريم هم بايد به من يه چيز هايي بگه و يه نگاه خشمگين به من کرد که به کاربرد گسترده ما بيبيي ايمان اوردم.








 چانيول:


دست اين مارمولک سربه هوا رو گرفتم و به سمت پشت بام کمپاني کشوندمش،چون تنها جاييه که دوربين 


نذاشتن،همين که به پشت بام رسيديم،رو به روش دست به سينه و با اخم عميقي ايستادم و تقريبا غريدم:خب ميشنوم؟؟!!


ليلي با نيش باز گفت:چيو؟!!


ديگه تحملم تموم شد با داد گفتم:ههه،چيوووووو؟؟!!!دليل کولي بازياتوووووو....زودباش بگو ببينم چرا اون کار رو کردييييي هااااااان؟؟؟تو خسته نميشي از بس دردسرررررر درستتتتت ميکنييييي؟!مگه من از تو خواهششششش نکردمممم که اينجا شيطوني نکنيييي هاااااانننننن؟؟!!


واقعاااا که يه بچه نق نقو ، سرتق شيطونييييي،از اول نبايد خودم رو درگير کارهات ميکردممم....


ليلي هم که حالا نيش هميشه بازش رو بسته بود و با اخم کمرنگي که فقط اين دومين باره که ازش ميبينم(اولين بار همون شبيه که به ليلي تهمت زد و ليلي تو گوشش زد) رو به من گفت:ارومممم چه خبرته...من اونکار و کردم تا با لي سومان قرارداد ببندم،کار کردن داخل اين کمپاني زياد برام مهم نيست،اما اون مرتيکه پير به خودش جرات داد که ما رو به تمسخر بگيره،فکر کرده ما نيازمندشيم،درصورتي که ميتونست با يه عذرخواهي و يه تماس، ديروز؛ بهت خبر بده که ما نميتونيم استخدام شيم،اما اون فقط قصد کوچيک کردن ما رو داشت....و هدف من فقط بستن قرارداد با اون بود که بهش بگم هيچکس حق دست کم گرفتن من رو نداره،و اون کولي بازي ها هم بخاطر.... و بعد کل ماجرا رو برام تعريف کرد....در اخر هم گفت:درضمن از اول هم من ازت درخواست نکردم که خودت رو درگير کارهاي من کني که حالا سرم منت ميذاري....


بدون توجه به چهره مات و مبهوتم خواست بره که به خودم اومدم،همه حرف هاش منطقي بود بايد اعتراف کنم که يه کوچولو زياده روي کردم حالا يکمي از يه کوچولو بيشتر :-)


 اما حرف هاش درست بود ولي اينم عجب شيطونکيااا ،يادم باشه باهاش درنيوفتم وگرنه ناکارم ميکنه.


 فورا مچ دستش رو گرفتم و برش گردوندم تا بخواد به خودش بياد ، خودش رو تو بغلم پيدا ميکنه.


براي دراومدن از تو بغلم تقلا ميکرد و با جيغ جيغ و نق نق ميگفت: يااااااااااا يااااا ولم کننننن،ياااا تو چه طور به خودت اجازه ميدي که هي من و بغل کني...يااا


...باتو ام... 


يکمي از خودم فاصلش دادم تا بتونم صورتش رو ببينم،سرم رو خم کردم و چشم هام رو بستم و لب هام رو اروم روي لب هاي خوشگل خواستنيش گذاشتم و عميق شروع به بوسيدنش کردم،تو بغلم اروم ايستاده بود،ديگه تقلا نميکرد،جيغ جيغ هم نميکرد،فقط با بهت ايستاده بود.


دو دقيقه بعد،لب هام رو از لب هاش جدا کردم و تو چشم هاي خوشگل و گردش که صورتش رو حسابي کيوت کرده بود زل زدم و با نيشخند شيطوني رو بهش گفتم:اگه ميدونستم اين طوري ساکت ميشي زودتر دست به کار ميشدم.


با اين حرفم ليلي به خودش اومد و...


کريس:


بعد از اين که چان و ليلي رفتند منم دست مريم رو کشيدم و به سمت پارکينگ کشوندمش،همين که رسيديم،در ماشين رو باز کردم و با عصبانيت تو ماشين هل دادم و در ماشين رو بستم و خودم هم پشت رل نشستم.


با عصبانيت به روبه رو خيره بودم و ارنجم رو به شيشه تکيه داده بودم و دستم رو جلو دهانم گذاشته بودم.


مريم:اممم..چيزه...ب ببين اصلا اون طور...


همين که دهنش رو باز کرد به منم فرصت داد تا تمام عصبانيتم رو سرش خالي کنم:ساکتتتتتتتتتتتتت،مگه من اون همه نصيحتت نکردم پس چرا با همدستي اون خواهر شيطونت داشتين کمپاني رو روسر لي سومان نابود ميکرديد؟؟؟؟!!!


کمپاني برا خودشه دلش نخواست به شما کار بده شما بايد ابروشو ببريد؟!!!


بعدشم که من و چان ميخواستيم جلوش رو بگيريم،مچ دست ما رو چسبيدي و نذاشتي.


مريم با لحن حق به جانبي گفت:ببين کمپاني برا خودشه، درست.اما اون داشت ما رو تحقير ميکرد،يکمي فکر ببين اون ميتونست خيلي زودتر و با يه تماس سر و ته قضيه رو هم بياره اما از عمد ما رو اين جا کشوند تا مسخرمون کنه،ليلي هم خوب اين و فهميد و حالشو گرفت ، خوب کاريم کرد ، دستشم درد نکنه ، منم کمکش کردم خوب کاريم کردم،دستم درد نکنه،پشيمونم نيستم.


و بعد با اخم دست به سينه به صندلي ماشين تکيه داد.


از پررويي و بلبل زبونيش خندم گرفت،من بايد طلبکار ميبودم زيادي بدهکار هم شدم،بذار يه خورده اذيتش کنم:


با نيشخند شيطوني سمتش خم شدم و گفتم : که پشيمون نيستي؟!


اب دهنش رو محکم قورت داد و با تخسي گفت:نوچچچ.


سرم رو جلو تر بردم به طوري که نفس هاش به صورتم ميخورد،با شيطنت زمزمه کردم:بذار ببينم بعد از اينم پشيمون ميشي يا نه؟!...و بعد لب هام رو رولباش گذاشتم و با اشتياق شروع به بوسيدنش کردم.....














سلاااامممممممم،پستتتت طولاني:-)،مطلب عاشقانههه


ديگه چي ميخواي؟؟!!!!!پس لطفا اون نظر و لايک رو در راه اپ رمان بده ^_^ اقااااااا،خواهرررر،برادرررر رد کن بياد دل ما هم شاد کن;^) :*( ^_^


سلامممم مجدد


ببينيد بچه ها من الان پارت سي و هشت رمان رو  خوندم متوجه شدم کامل نيومده الان پارت کاملشو ميذارم.





مريم:


اه اه چرا بوي اين مرده شور لعنتي از بين نميره؟!خدايا من چرا انقدر بدشانسم؟!تو رمانا دختره به يکي بر ميخوره،يک پسر جوون خوشگل قد بلند نانازه،اونوقت برا من جوون که سهله يه پير پاتال نود ساله است،اي خدااااااااااا


نگاهي به خودم ميندازم که ميبينم از بس پوستم رو تو حموم شستم قرمز شده.


فورا يه لباس راحتي ميپوشم،ميرم تو حال که ميبينم کريس و چان رو مبل نشستند و سرشون تو گوشياشونه،ليلي هم که يه گوشه مبل خم شده داره پچ پچ ميکنه،با تعجب ميرم سمت ليلي و ميگم:هي ليلي چيکار ميکني؟!


با حرف من چان و کريس سرشون رو از تو گوشياشون درميارن و به ليلي نگاه ميکنند...


چانيول:


رو مبل نشسته بودم و داشتم به اتفاق هايي که صبح افتاد فکر ميکردم:


پوفففففففف خدااااا،چرا اين ها انقدر دردسرند،لعنتيا اروم و قرار ندارند،هنوز که هنوره سرم بخاطر بيل اون پيريه درد ميکنه 


هنوز که هنوزه بخاطر خنگ بازي داخل اشپزخونه اين شيطونک استرس دارم،اگه خدايي نکرده بلايي سر اين شيطونک ميومد چي/!


نفسم رو با کلافگي  بيرون دادم و گوشيم و روشن کردم و يه سر به پيج اينستام زدم تا شايد کمي از تو فکر دربيام.


همين طوري داشتم کامنت ها رو ميخوندم که يهو با صداي مريم که رو به ليلي ميگفت:هي ليلي چيکار ميکني؟!


سرم رو از تو گوشي دراوردم و نگام رو دادم  به ليلي که يه گوشه مبل جمع شده بود و پچ پچ ميکرد،داشتم با تعجب بهش نگاه ميکردم ، که به مريم گفت:هيسس دارم اعتراف ميگيرم.


من و مريم و کريس:چيييييي؟!اعتراف؟!!!!!!!!!! از کييييي؟؟!!!!!!


هممون دور ليلي جمع شديم که ديديم بالا سر يه مورچه ايستاده و دور تا دور مورچه رو با کنترل تلوزيون و کنترل ماهواره و جعبه دستمال کاغذي به حالت مثلثي بسته تا مورچه ئه فرار نکنه،يه ليوان اب هم دستش بود هر چند دقيقه يه بار يه قطره اب رو مورچه ئه ميريخت.


ليلي:اعتراف کنننننن،زودباش.


ما همچنان داشتيم با گيجي بهش نگاه ميکرديم که رو به مورچه ئه ادامه داد:زودددددد باششششش اعتراف کن که همنوع هاي تو بودن که شکلات من رو که تو پارک افتاده بود رو خوردند،زود باشششش،وگرنه نميذارم بري.


قيافه من:?_??


 قيافه کريس: :-D


قيافه مريم: ^_^


واييييي خدا اين دختره چه قدر اسکوله.


کريس که داشت زمين رو گاز ميزد، مريم هم سعي داشت ليلي رو قانع کنه تا مورچه هرو ول کنه.


مريم:ليلي اون مورچه ئرو ول کن.


ليلي:نچچچچچچ امکان ندارهههه،من از خون شکلاتم نميگذرمممم.


مريم:ببين ليلي اون مورچه بيچاره گناه داره ولش کن،اصلا ببينم همنوع هاي اين مورچه ئه شکلاتت رو خوردن چرا مورچه ئه بايد تاوان پس بده؟!بعدشم شکلاتي که افتاده باشه زمين که تو نميخورديش،پس اين مورچه هرو ول کن.


ليلي:به من ربطي نداره،همين که گفتم،اول اعتراف ميکنه بعد عذرخواهي ميکنه،بعدشم اگه عذرخواهيش رو پذيرفتم ميذارم بره.


من با حالت پوکري گفتم:مگه مورچه هم حرف ميزنه؟!


ليلي:ا وااااااا به نکته ظريفي اشاره کرديا،اوکي ازادش ميکنم.و بعد کنترل ها رو و جعبه دستمال کاغذي رو از دور مورچه برداشت.


قشنگگگگگ قدر داني رو تو چشماي مورچه ميديدم.وايسا ببينم مگه مورچه هم قدرداني ميکنه،پوفففففف فکر کنم از بس پيش اين ليلي موندم مثل خودش خل شدم...


سلامممم بايد بگم متاسفانه پارت سي و نه هم کامل نيومده بود و درواقع کل بخش طنز پارت سي و هشت و سي و نه نيومده بود،


اينم پارت سي و نه:


کريس:دخترا تا يه ماجراي ديگه پيش نيومده بهتره برين آماده بشين تا با هم بريم،کمپاني.


ليلي:کمپاني براي چي؟!


من و کريس کل ماجراي استخدام شدن اون ها رو براشون تعريف کرديم.


مريم:خب ما که هنوز ناهار نخورديم.


ليلي:اممم...چيزه...ببين .... مريم...چيزه...


من با تعجب گفتم:مگه اون قابلمه که سوخت غذا نبود؟؟!!


قيافه مريم مثل سکته ايا شده بود


ليلي چپ چپ نگام کرد،لب هاي مريم تکون خورد که ليلي فورا دو تا گوشاشو چسبيد و رو به ما داد زد:زود گوشاتون رو بگيريددددد.


من و کريس از ترس فورا گوشامون رو چسبيديم.


مريم:جيغغغغغغغغغغغغغغغغغ....غذااااااامممممممممم.....وايييييي غذامممممم...


مريم رو زمين نشست و شروع به عر زدن کرد:عرررررر غذامممم....چه زحمتييييي که براش نکشيدممممممم...چه ظرف ها که براش نشستمممممم....چه عرق هايي که پاي گاز براش نريختممممممم....با چه ذوقي که به پاش ننشستم،عرررررر....غذام از بين رفتتتتت....


من و کريس با دلسوزي بهش نگاه کرديم،بيچاره،حتما غذاي خيلي سختي و خوشمزه اي پخته بود که اين طوري براش گريه ميکرد.


کريس:اخييي گريه نکن ،حالا عيب نداره  ديگه،حالا چه غذايي بود که داري اين طوري براش گريه ميکني؟


مريم:نودل.^_^


کريس فقط سرش رو به دسته مبل ميکوبيد منم چنان با چشم هاي اشکي بهش خيره شده بودم که خودم دلم براي خودم کباب شد، ليلي هم که با يه نيشخند فقط نظاره گر ماجرا بود.


کريس:


تو ماشين نشسته بوديم و داشتيم به سمت کمپاني ميرفتيم.


ناخودآگاه ذهنم سمت حاضر شدن اون دو تا وروجک رفت.


اصلا يادش که ميوفتم اشک تو چشمام جمع ميشه.


فلش بک:موقع حاضر شدن دخترا:?????


خلاصه با هر مشقتي بود،با قول غذاي مجاني و...اين دو تا وروجک رو فرستاديم تا اماده بشن بريم کمپاني...


رو مبل نشسته بودم که مريم از اتاق دراومد،يه کت و دامن کرمي شيک پوشيده بود و موهاش رو گوجه اي بسته بود و يه ارايش ملايم هم کرده بود،فوق العاده شده بود من همچنان محوش بودم .


که با داد چان نگاهم رو از مريم برداشتم و به ليلي دادم،همين که ديدمش ترکيدم از خنده.


چان:اي خدااااااااااا نههههههه،چراااااا اخهههه چرااااا 


توجه کنيد تيپ ليلي رو:??


يه شلوار گشاد راه راه پيرمردونه با يه کت فوق العاده گشاد , يه لُنگ هم دور گردنش ، از اون باحالتر يه دمپايي خرگوشي با يه کپ هم پوشيده بود.


خخخخخخ من که از خنده ترکيدم ولي چان همچنان موهاش رو ميکشيد،مريم هم چهرش سرخ شده بود،حالا نميدونم از عصبانيت بود يا از خنده بود.


بعد از کلي سروکله زدن مريم و چان با ليلي،بالاخره ليلي راضي شد که لباساش رو عوض کنه و يه چيز ديگه بپوشه،کت و دامن هم نه،فقط يه چيزي به غير از اون لباس ها بپوشه،اخر سر هم يه کپ مشکي با يه تيشرت مشکي که طرح هاي سفيدي روش داشت با يه شلوار پاره مشکي و يه ال استار سياه سفيد پوشيد.





 اين سري قيافش خفن شده بود،راستييي لُنگش همچنان دور گردنش بود. 


:-D :-P :-D :-)


پايان فلش بک:زمان حال:????


ليلي:


بالاخره به کمپاني رسيديم،من و چان جلو بوديم،کريس و مريم هم پشت ما حرکت ميکردند...





ليلي:


داشتم با عصبانيت به چان نگاه ميکردم که با يه نيشخند شيطون پرو پرو زل زد بود تو چشمام.


من:جيغعغغغغغ تو چه طور جرات کردي که....با بوسش خفه شدم،وحشيانه ميبوسيدم بعد از چند دقيقه،لباش رو از رو لبام برداشت و بدون از اين که مهلت بده حرف بزنم ، همين طور که نفس نفس ميزد و هر نفسش به صورتم برخورد ميکرد گفت:دوست...دارم.


من همين طور هنگ به چشماي درشت و مشکيش خيره بودم،(هَن اين چي گفت؟!


وجي:گفت دوست داره؟!


من:عررررر مطمئني وجي جونم؟!


وجي:نفهميدم چيشد،تا ديروز که وجي شوهر مرده بودم حالا که حرف از دوست داشتن اون گوش فيلي شد،  وجي جون شدم؟!


من:ياااا درست حرف بزن،گوش فيلي چيه؟!جناب پارک چانيول، نه گوش فيلي،فهميدي وجي شوهر مرده؟!


وجي:هه تا چند ساعت پيش که زارفه گوش دراز بود حالا شد جنابببب پارکککک چانيولللللل؟؟!!


من:بله تا چشمت دراد...)


خلاصه بهتون بگم ، اقامون که ديد بخاري از من بلند نميشه و خود درگيري دارم،دستم رو گرفت و مثل کش تنبون کشيدم و از محل انجام کار هاي خاک برسري (پشت بام)بيرون رفتيم...


چانيول:


خخخخ،ليلي هنگ بود که دستش رو کشيدم و از پشت بام کمپاني خارج شديم، به سمت سالن تمرينمون که من و بقيه اعضا گروه اون جا تمرين رقص ميکرديم رفتيم همين طور که ميرفتم و ليلي رو دنبال خودم ميکشيدم با يه دستم هم به کريس پي ام دادم که داريم پيش پسرا ميريم،تا با ليلي اشنا شن،اون و مريم هم بعد به سالن تمرين رقصمون بيان، تا مريم هم با اعضا گروه اشنا شه.


همين که رسيديم،پسرا که در حال تمرين رقص بودن دست از رقص برداشتند با تعجب سمت من برگشتند که يه لبخند گنده زدم و گفتم:سلام پسرا،اين ليليه،دختر دوست بابام و مترجم جديد کمپاني....و بعد رو به ليلي ادامه دادم:اينم اعضا گروه من و برادر هام هستن.


پسرا هنوز از حضور من و ليلي متعجب بودند که ليلي گفت:سلااااممم،من ليلي ام،از اشناييتون خوشبختم.


پسرا که تازه از شک دراومده بودند کم کم يه لبخند گنده رو لبشون نشست و يواشکي بهم چشمک زدند و جست گرفتن و تک تک اومدن که با ليلي اشنا شم.خخخ لابد فکر کردند ميتونن مخ ليلي رو بزنند نميدونن که اين دختر چه اعجوبه ايه :-) :-P


کاي با يه جست مغرورانه اومد جلو و کمي خم شد و گفت :سلام بر تو اي ليدي زيبا من کيم کاي هستم،از اشناييتون خوشبختم.


ليلي:خو خوش به حالت که خوشبختي کاکائو.


همه پسرا با تعجب يه نگاه به ليلي انداختند و يهو از خنده پخش زمين شدند.


کاي هنگ گفت:هان؟!تو الان نبايد به من شماره ميدادي؟!


ليلي:برو بذار باد بياد.


سهون زد تو شونه کاي و بعد با خنده  گفت:تا بيشتر از اين ضايع نشدي برو اونور داش،حالا ببين من چه ميکنم.


سهون مغرورانه اومد جلو گفت:سلام خوشگله ، من اوه سهونم بعد يه چشمک زد،که ليلي پوکر بهش نگاه کرد،چند بار ديگه هم چشمک زد که ليلي همچنان پوکر نگاش ميکرد.


يهو ليلي خستش شد و گفت:برو انور ديگه سلام کردي،بذار بقيه هم سلام کنند.


اينچنين بود که اينم ضايع شد.


نفر بعدي اومد.


اين بار لوهان با يه جست به قول خودش جنتلمنانه اومد و رو به ليلي گفت:هاي بيوتي،نايس تو ميت يو،من شيو لوهان هستم.


يهو نيش ليلي باز شد و که نيش لوهان هم باز شد اما با حرکت بعدي ليلي، نيشش بسته شد و دادش هوا رفت.


ليلي با دو تا دستاش دو تا لپ ها لوهان رو گرفته بود و محکم ميکشيد و ميگفت:ايگووووو تو چه قدر چهره معصومانه و خوشگلي داريييي،شبيه خواهر خدابيامرز بابابزرگمي.


نميدونم چرا ولي احساس کردم لوهان با خاک يکسان شد.خخخخخ.بزور دست ليلي رو از لپ لوهان جدا کرديم،لوهان هم با دو دست رو لپ و قيافه اخمالو رفت کنار که ليلي بهش تيکه انداخت و گفت:اخمتم خريداريم خوشگله.


پسرا رو ديگه با جارو برقي هم نميشد جمعشون کرد.


پسرا که ديدن به نحوي لوهان و سهون و کاي ضايع شدند،اون ها تصميم گرفتند مثل ادم سلام کنند.


پسرا با ليلي گرم گرفته بودند،ليلي هم از شيطوني هاي اين مدتش واسه پسرا ميگفت:از وقتي که اومده بود خونه ي ما تا نيم ساعت پيش که اين بلا رو سر لي سومان اورده بود،پسرا ديگه دلشون گرفته بودند و هر هر ميخنديدند.


چند مين پيش هم مريم با صورت سرخ همراه کريس اومدند،خدا ميدونه کريس چيکارش کرده که اينطوري سرخ شده ولي ليلي که اصلا به رو خودش نيورد چه برسه به رنگ عوض کردن.


پسرا اين دفعه بدون هيچ مسخره بازي اي با مريم اشنا شدند و با اونم اخت شدند.همشون بلکل من و کريس رو فراموش کرده بودند و مشغول بگو و بخند با دخترا شده بودند من و کريس هم پوکر نگاشون ميکرديم.


کريس:


چند مين لبام رو از رو لباش برداشتم و بدون نگاه کردن به چهرش لب رو اروم مماس با لباش گذاشتم و زمزمه کردم:عاشقتم،و بعد با نيش باز سر جام برگشتم و به چهره سرخ مريم زل زدم که همون موقع رو گوشيم پي ام اومد،بازش کردم ، از طرف چان بود،خودش و ليلي پيش پسرا رفته بودند از من و مريم هم خواسته بود بريم،به مريم گفتم که با سر زير  و لپ سرخ گفت:بريم و خواست از ماشين پياده شه که فورا دستش رو چسبيدم و با شيطنت گفتم:کجا خانومي؟؟!!جواب من چيشد؟!نميخواي بگي تو هم دوسم داري يا نه؟!


مريم اروم گفت:منم...


و بعد فورا دستش رو از تو دستم دراورد و سريع از ماشين پياده شد.


با سرخوشي خنديدم و از ماشين پياده شدم،با هم به سمت سالن رقص من و پسرا رفتيم که ديديم ليلي مثل هميشه معرکه گرفته و قيافه چان هم پوکره،بعد از اشنايي مريم با پسرا قيافه منم پوکر شد،چون محل سگ هم به من و چان نميذاشتند....











خيلي نامرديه نظر و لايک نديد،يه پستتتتت طولانييي عشقولي و طنز گذاشتم،نظر بديد لايک هم بديد دل منم شاد شه ^_^ :-)


راستييييي،اونايي که گروه اکسو و اعضاشون رو نميشناسن حتمااااااااااا داخل نت گروه اکسو رو سرچ کنند و بيوگرافي اعضا به علاوه عکس هاشون رو ببينند تا بهتر رمان رو درک کنند.


الان هم رو پروفايل عکس گروه اکسو کي رو ميذارم عکس کل گروه جا نميشه.





ليلي:


داشتم با عصبانيت به چان نگاه ميکردم که با يه نيشخند شيطون پرو پرو زل زد بود تو چشمام.


من:جيغعغغغغغ تو چه طور جرات کردي که....با بوسش خفه شدم،وحشيانه ميبوسيدم بعد از چند دقيقه،لباش رو از رو لبام برداشت و بدون از اين که مهلت بده حرف بزنم ، همين طور که نفس نفس ميزد و هر نفسش به صورتم برخورد ميکرد گفت:دوست...دارم.


من همين طور هنگ به چشماي درشت و مشکيش خيره بودم،(هَن اين چي گفت؟!


وجي:گفت دوست داره؟!


من:عررررر مطمئني وجي جونم؟!


وجي:نفهميدم چيشد،تا ديروز که وجي شوهر مرده بودم حالا که حرف از دوست داشتن اون گوش فيلي شد،  وجي جون شدم؟!


من:ياااا درست حرف بزن،گوش فيلي چيه؟!جناب پارک چانيول، نه گوش فيلي،فهميدي وجي شوهر مرده؟!


وجي:هه تا چند ساعت پيش که زارفه گوش دراز بود حالا شد جنابببب پارکککک چانيولللللل؟؟!!


من:بله تا چشمت دراد...)


خلاصه بهتون بگم ، اقامون که ديد بخاري از من بلند نميشه و خود درگيري دارم،دستم رو گرفت و مثل کش تنبون کشيدم و از محل انجام کار هاي خاک برسري (پشت بام)بيرون رفتيم...


چانيول:


خخخخ،ليلي هنگ بود که دستش رو کشيدم و از پشت بام کمپاني خارج شديم، به سمت سالن تمرينمون که من و بقيه اعضا گروه اون جا تمرين رقص ميکرديم رفتيم همين طور که ميرفتم و ليلي رو دنبال خودم ميکشيدم با يه دستم هم به کريس پي ام دادم که داريم پيش پسرا ميريم،تا با ليلي اشنا شن،اون و مريم هم بعد به سالن تمرين رقصمون بيان، تا مريم هم با اعضا گروه اشنا شه.


همين که رسيديم،پسرا که در حال تمرين رقص بودن دست از رقص برداشتند با تعجب سمت من برگشتند که يه لبخند گنده زدم و گفتم:سلام پسرا،اين ليليه،دختر دوست بابام و مترجم جديد کمپاني....و بعد رو به ليلي ادامه دادم:اينم اعضا گروه من و برادر هام هستن.


پسرا هنوز از حضور من و ليلي متعجب بودند که ليلي گفت:سلااااممم،من ليلي ام،از اشناييتون خوشبختم.


پسرا که تازه از شک دراومده بودند کم کم يه لبخند گنده رو لبشون نشست و يواشکي بهم چشمک زدند و جست گرفتن و تک تک اومدن که با ليلي اشنا شم.خخخ لابد فکر کردند ميتونن مخ ليلي رو بزنند نميدونن که اين دختر چه اعجوبه ايه :-) :-P


کاي با يه جست مغرورانه اومد جلو و کمي خم شد و گفت :سلام بر تو اي ليدي زيبا من کيم کاي هستم،از اشناييتون خوشبختم.


ليلي:خو خوش به حالت که خوشبختي کاکائو.


همه پسرا با تعجب يه نگاه به ليلي انداختند و يهو از خنده پخش زمين شدند.


کاي هنگ گفت:هان؟!تو الان نبايد به من شماره ميدادي؟!


ليلي:برو بذار باد بياد.


سهون زد تو شونه کاي و بعد با خنده  گفت:تا بيشتر از اين ضايع نشدي برو اونور داش،حالا ببين من چه ميکنم.


سهون مغرورانه اومد جلو گفت:سلام خوشگله ، من اوه سهونم بعد يه چشمک زد،که ليلي پوکر بهش نگاه کرد،چند بار ديگه هم چشمک زد که ليلي همچنان پوکر نگاش ميکرد.


يهو ليلي خستش شد و گفت:برو انور ديگه سلام کردي،بذار بقيه هم سلام کنند.


اينچنين بود که اينم ضايع شد.


نفر بعدي اومد.


اين بار لوهان با يه جست به قول خودش جنتلمنانه اومد و رو به ليلي گفت:هاي بيوتي،نايس تو ميت يو،من شيو لوهان هستم.


يهو نيش ليلي باز شد و که نيش لوهان هم باز شد اما با حرکت بعدي ليلي، نيشش بسته شد و دادش هوا رفت.


ليلي با دو تا دستاش دو تا لپ ها لوهان رو گرفته بود و محکم ميکشيد و ميگفت:ايگووووو تو چه قدر چهره معصومانه و خوشگلي داريييي،شبيه خواهر خدابيامرز بابابزرگمي.


نميدونم چرا ولي احساس کردم لوهان با خاک يکسان شد.خخخخخ.بزور دست ليلي رو از لپ لوهان جدا کرديم،لوهان هم با دو دست رو لپ و قيافه اخمالو رفت کنار که ليلي بهش تيکه انداخت و گفت:اخمتم خريداريم خوشگله.


پسرا رو ديگه با جارو برقي هم نميشد جمعشون کرد.


پسرا که ديدن به نحوي لوهان و سهون و کاي ضايع شدند،اون ها تصميم گرفتند مثل ادم سلام کنند.





پسرا با ليلي گرم گرفته بودند،ليلي هم از شيطوني هاي اين مدتش واسه پسرا ميگفت:از وقتي که اومده بود خونه ي ما تا نيم ساعت پيش که اين بلا رو سر لي سومان اورده بود،پسرا ديگه دلشون گرفته بودند و هر هر ميخنديدند.


چند مين پيش هم مريم با صورت سرخ همراه کريس اومدند،خدا ميدونه کريس چيکارش کرده که اينطوري سرخ شده ولي ليلي که اصلا به رو خودش نيورد چه برسه به رنگ عوض کردن.


پسرا اين دفعه بدون هيچ مسخره بازي اي با مريم اشنا شدند و با اونم اخت شدند.همشون بلکل من و کريس رو فراموش کرده بودند و مشغول بگو و بخند با دخترا شده بودند من و کريس هم پوکر نگاشون ميکرديم.


کريس:


چند مين لبام رو از رو لباش برداشتم و بدون نگاه کردن به چهرش لب رو اروم مماس با لباش گذاشتم و زمزمه کردم:عاشقتم،و بعد با نيش باز سر جام برگشتم و به چهره سرخ مريم زل زدم که همون موقع رو گوشيم پي ام اومد،بازش کردم ، از طرف چان بود،خودش و ليلي پيش پسرا رفته بودند از من و مريم هم خواسته بود بريم،به مريم گفتم که با سر زير  و لپ سرخ گفت:بريم و خواست از ماشين پياده شه که فورا دستش رو چسبيدم و با شيطنت گفتم:کجا خانومي؟؟!!جواب من چيشد؟!نميخواي بگي تو هم دوسم داري يا نه؟!


مريم اروم گفت:منم...


و بعد فورا دستش رو از تو دستم دراورد و سريع از ماشين پياده شد.


با سرخوشي خنديدم و از ماشين پياده شدم،با هم به سمت سالن رقص من و پسرا رفتيم که ديديم ليلي مثل هميشه معرکه گرفته و قيافه چان هم پوکره،بعد از اشنايي مريم با پسرا قيافه منم پوکر شد،چون محل سگ هم به من و چان نميذاشتند....











خيلي نامرديه نظر و لايک نديد،يه پستتتتت طولانييي عشقولي و طنز گذاشتم،نظر بديد لايک هم بديد دل منم شاد شه ^_^ :-)


راستييييي،اونايي که گروه اکسو و اعضاشون رو نميشناسن حتمااااااااااا داخل نت گروه اکسو رو سرچ کنند و بيوگرافي اعضا به علاوه عکس هاشون رو ببينند تا بهتر رمان رو درک کنند.


الان هم رو پروفايل عکس گروه اکسو کي رو ميذارم عکس کل گروه جا نميشه.





چانيول:


اين دو هفته هم زود گذشت و باباي ليلي و مريم هم ديروز اومد و برا امشب بليط برگشت به تهران براي خودش و دخترا گرفته ،مثل اينکه مامان دخترا از دوريشون مريض شده و دخترا هم از اين طريق راضي شدن برگردن.


تو اين دو هفته پسرا خيلي به ليلي و مريم عادت کرده بودند،بخصوص ليلي که با شيطنت هاش دل همه رو برده بود.


روز اول کاري ليلي و مريم رو هيچوقت يادم نميره،با ياد اوري اون روز بازم خندم گرفت:


فلش بک،دو هفته پيش،روز  اول کاري ليلي و مريم:????


لي سومان:ببينيد دخترا ما ميخوايم با يه خانم چيني که نماينده يه برند معروف چينيه قرار داد ببنديم تا پسرا براشون تبليغ کنند، و نيم ساعت ديگه ايشون مياد،شما بايد رابط من و خانمه بشيد،هر چي من گفتم واسه خانمه ترجمه ميکنيد و هرچي خانمه گفت واسه من ترجمه ميکنيد.فهميديد؟!


ليلي و مريم با نيش باز گفتند:خيالتون تخت.


نيم ساعت بعد:


کل گروه به علاوه لي سومان،به علاوه ليلي مريم دور يه ميز بزرگ نشسته بوديم که خانمه اومد،همه بلند شديم و باهاش احوالپرسي کرديم،من و پسرا همه چيني بلد بوديم چون گروه ما چيني کره ايه،کلا ما دوازده نفريم ، شش نفرمون گروه اکسو اِم که گروه چينيه و شامل:کريس،لي،تائو،چن،ژيومين و لوهان هست ميسازدند و و شش نفر ديگمون که گروه اکسو کِي هست و گروه کره ايه که شامل:من،بکهيون،سوهو،دي او،سهون،کاي رو ميسازيم،ليدر گروه ما سوهوئه و ليدر گروه اکسو ام ، کريسه،ولي جمعا هممون با هم اکسو رو ميسازيم(اين يه بيوگرافي ساده براي کسايي که اکسو رو نميشناسن)


 لي سومان هم از طريق ليلي با خانمه احوالپرسي کرد،بعد از معارفه،بستن قرار داد شروع شد،مريم داشت برا لي سومان ترجمه ميکرد و از مزاياي و معايب و شرايط قرار داد ميگفت که ليلي يه دستمال کاغذي از رو ميز برداشت و رفت زير ميز ، همين که بالا اومد، سوسک وسط دستمال کاغذي،تو دستش بود،کم کم همه متوجهش شدند که ليلي پاشد و رفت سمت زن چينيه و دستي که توش سوسک بود رو دراز کرد و به چيني بهش گفت:بيا بخوررر.


همه داشتيم با بهت بهش نگاه ميکرديم که يهو زنه شروع کرد به جيغ زدن،حالا زنه بدو،ليلي بدو،مريم بدو.


لي سومان که هنگ بود.


ما هم نميدونستيم بخنديم يا جلو اين زلزله رو بگيريم.


بالاخره مريم زنه رو گرفت و ليلي با يه لبخند خبيث نزديک زنه شد و بزور سوسکه رو رو لب زنه زد و گفت:زودباش بخور،من شنيدم شما چينيا از اين ها ميخوريد،ميخوام ببينم چه طوري سوسک ميخوريد؟؟!!مريم هم حرفش رو تاييد کرد.


تازه من و کريس به خودمون اومديم و به سمت دخترا رفتيم و بزور دخترا رو از زنه جدا کرديم زنه به چيني کلي فحشمون داد و با گريه و جيغ از کمپاني فرار کرد،حتي کيفش و متن قرار داد هم نبرد.


حتي فرداش هم که کيفش رو خواست،گفت براش بيست کيلومتر جلو تر از کمپاني بيارند.خخخ.


چن هم با خنده و ترس تمام ماجرا رو براي لي سومان گفت و ترجمه کرد.


لي سومان با شنيدن ماجرا نشست کف زمين و سرش و کوبيد رو پايه ميز و عرررر زد.


ليلي با يه قيافه مظلوم و دلسوزي به سمتش اومد و اروم موهاش نوازش کرد و گفت:گريه نکن خر نازنين


سر در هوا روي زمين 


دمت مثال جارو 


يکمي به من سواري ميدي؟؟!!


لي سومان : ايييييييي خدااااااااا حالا خر خانم  هم شدم،سواري هم ميخواددددد و بعد دوباره عر زد.


پسرا ها هم به بهونه هاي مختلف از اتاق بيرون زدند،همين که اومد بيرون از خنده ترکيدند.


خلاصه اون قرار داد بلکل کنسل شد.


و از اون روز به بعد لي سومان تصميم گرفت به دخترا بدون کار حقوق بده ولي دخترا به دليل حس وظيفه شناسشون قبول نکردند،خخخخخ،ولي لي سومان هم ديگه ازشون کاري نخواست.


پايان فلش بک زمان حال:????


با ياداوري اون روز بازم زير خنده زدم.


تو اين دو هفته ليلي و بکهيون با همدستي هم چه بلا ها که سر لي سومان بدبخت درنيوردن.


از عوض کردن نرم کننده مو سر لي سومان با چسب بگير تا درست کردن مواد منفجره با همدستي هم و انداختن اون تو اتاق لي سومان و در نهايت آتيش زدن اتاقش.


با يادآوري رفتن دخترا دوباره حالم گرفته شد،تمام خاطره هاشو از شب اولي که اومدن تا الان که دارن ميرن تو ذهنم اومد،ناخوداگاه يه لبخند تلخ رو لب هام نشست،دخترا دو ساعت ديگه پرواز داشتند،حال من و کريس رو اصلا نميشد بيان کرد.


داشتيم از عشقامون جدا ميشديم،بغض بدي گلوم رو گرفته بود،دخترا داشتند براي هميشه ميرفتند،يه ربع پيش فرودگاه رفتند،پسرا هم براي بدرقه رفتند ولي من و کريس نتونستيم بريم،يعني قلبمون نتونست لحظه رفتنشون ببينه و بازم بزنه.


داشتم با غم و غصه به عشقم فکر ميکردم که يهو با فکري که به سرم زد ، چشمام برق زد.


فورا سمت کريس که داشت مشروب ميخورد رفتم و گفتم:ياااا کريسسسس مريم رو ميخواي؟!


کريس با مستي گفت:يااا ولم کن ، من هم بخوامش مگه ميمونه،برو کنار بزار به درد خودم بميرم.


من:ياااا تو فقط بگو مريم رو براي هميشه ميخواي يا نه؟!


کريس : معلومه که ميخوام.


چان:اوکي،ببين من يه نقشه دارم...





داناي کل:


اعضاي اکسو همه خوش حال بودند،امروز عروسي دو نفر از برادراشون بود،کريس و چانيول کنار مريم و ليلي و بقيه پسرا ايستاده بودند و داشتند عکس دست جمعي ميگرفتند.


بعد از عکس ، ليلي با دست گلش قر ميداد و خنده خودش و پسرا رو در مي اورد،همشون خوش حال بودند...تو لحظه زندگي ميکردند، نه به اينده فکر کردند و نه به گذشته و فقط به خوشبختي الانشون فکر ميکردند...


خوشبختي که از امشب اغاز ميشد...


هفته پيش اين موقع کريس و چان،با عجله به سمت فرودگاه رفتند و دقيقه پرواز، با کلي پارتي بازي و رشوه اجازه دادند هواپيما نگه داشته شه و پسرا از دخترا خواستگاري کنند،خواستگاري اي که خبرش تو جهان پخش شد،پدر مريم و ليلي هم با ديدن عشق تو چشم هاي دختراش و پسراي بهترين دوستش،با لبخند رضايتش رو به دخترا نشون داد،دخترا فقط يه کلمه گفتند:مامان ...


که پدرشون گفت:حال مادرشون خوبه و براي برگشت اون ها اين نقشه رو ريختند.


دخترا با لبخند خواستگاري پسرا رو قبول کردند و حالا ....


و حالا همه اون ها با پدر مادرشون و خانواده اي که به تازگي تشکيل ميدادن و با خوشبختي تمام داخل کليسا دور هم ميخنديدند....





<<پايان>>





بالاخره اين رمان هم تموم شد ^_^ اميدوارم خوشتون اومده باشه،نوشتن اين رمان و نظرات کم شما براي من يه خاطره خوب بود،لطفا هر کس که خواننده رمان منه،از صميم قلب ازش ميخوام هر نظري،چه خوب و چه بد بهم بگه،ميخوام قلم خودم رو بسنجم و همين طور هم ، دوست دارم که رمان هاي ديگم رو ،اگه دوست داريد داخل اين چنل دنبال کنيد:???


@ExoXGglovers


@tiffanylover





اين رمان رمان اختصاصي سايت و انجمن رمان هاي عاشقانه ميباشد و تمامي حقوق اين اثر براي رمانهاي عاشقانه محفوظ ميباشد . 


براي دريافت رمانهاي بيشتر به سايت رمان هاي عاشقانه مراجعه کنين .





www.romankade.com
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